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 2  ۱۳۹۳بهمن   ۱۷ انترناسيونال 

پيروزي سيريزا در يونان و پيروزي 
قريب الوقوع حزب پـودمـوس در       
اسـپـانــيـا نــويـد دهـنـده عـروج و                
ــوع              ــگــيــري احــزاب چــپ ن ــدرت ق
جديدي در دوره پسا جـنـگ سـرد        

احزابي چپ و راديـکـال کـه         .  است
دخالتگـر و فـعـال و مـربـوط بـه                 
مسائل زنده دنياي امروز هستنـد  
ــي               ــر ســيــاســت جــهــان ــراب و در ب
بورژوازي براي خلاصي از بـحـران     
مزمني که با آن دسـت بـگـريـبـان        
است يعني سياست رياضت کشي 

 . اقتصادي قد علم کرده اند
پيروزي سيريزا نه تـنـهـا دوره      
سلـطـه بـلامـنـازع احـزاب راسـت              
حکومـتـي، از نـئـولـيـبـرالـهـا تـا                 
ــيــســتــهــا و ســوســيــال           ســوســيــال
دموکـراتـهـاي بـراسـت چـرخـيـده،             
بلکه دوره تداعي شدن کمونـيـسـم    
با چپ سنتي جامانده ازتـاريـخ و       
بي ربط به وقايع و تحـولات زنـده     

. امروز را نيز بـپـايـان مـيـرسـانـد           
سيريزا تحزب جـنـبـش اشـغـال و            
حزب نود و نه درصديـهـاسـت، از      
شرايط دنيـاي امـروز، از بـحـران           

حـکـومـتـي سـرمـايـه            -اقتصـادي 
داري قرن بيست و يکم سربـرآورده  
است و براي پاسخگـوئـي بـه ايـن         

 .بحران بقدرت رسيده است
اين تحول تا همين جا يک گام 
مهم بجلو براي چپ و کمونـيـسـم،    
ــده و مــربــوط و               ــيــســم زن کــمــون
دخالتگر، مـحـسـوب مـيـشـود و           
سير آتي تحولات هـر چـه بـاشـد،         
کمونيسم را در موقعيت تعـرضـي   
تر و قـوي تـري از گـذشـتـه قـرار                 

اين يک دست آورد و يـک    .  ميدهد
نقطه عطف مهـم نـه تـنـهـا بـراي             
جنبش کمونيستي بلکه براي توده 
مردم به ستـوه آمـده از سـرمـايـه            

آنچه در .  داري هار عصر ما است
يــونــان مــيــگــذرد تــحــولــي اســت        
مربوط به زندگي ميليونها انسان 
له شـده زيـر سـلـطـه سـرمـايـه در                 

 .يونان و در سراسر دنيا
تجربه يونان بـار ديـگـر ايـن            

سئوال را در برابر جـهـانـيـان قـرار        
آيـا آيـنـده ديـگـري بـجـز              :  ميدهد

سرمايه داري براي بشريت ممکن 
و عملي اسـت؟ مـارگـارت تـاچـر            
قريب به چهار دهه قبل اعلام کرد 

و پـس از او        .  خير ممکن نيـسـت  
پرچـم نـئـولـيـبـرالـيـسـم و مـحـور                  
تبليغات يک درصديهاي عالم اين 
بوده اسـت کـه راه ديـگـري بـجـز                 
ســرمـــايــه داري وجــود نـــدارد؛             

تـجـربـه يـونـان        !  بسوزيد و بسازيد
ميتواند نشان بـدهـد کـه راه حـل           

ميتواند نشان !  ديگري وجود دارد
بدهـد کـه جـامـعـه مـيـتـوانـد نـه                   
منافـع يـک درصـد حـاکـم، و نـه                 
انباشت و سودآوري سرمايه، بلکه 
تامين رفاه عمـومـي را مـبـنـا و            

اقـتـصـادي      -هدف نظام سـيـاسـي     
 . خود قرار دهد

چهـره سـوسـيـالـيـسـم از پـس               
سياهي و تباهي حاکم بـر دنـيـاي      
به قهقرا کشيده شده پسـا جـنـگ        
سرد، يکبار ديگر روشن و امـيـد       

. بخش در افق نمـايـان شـده اسـت        
اين بار، در شرايطي نوين و کاملا 
متفاوت از قرن گذشته، تـحـولات   
يونان افق رهائي از سلطه سرمايه 

اما .  را در چشم انداز قرار ميدهد
آيا واقعا يونان ميتواند به الگوي 
مـوفـقـي نــه تـنـهـا بـراي خـاتـمــه                  
ــاضــت کشــي               ــه ري ــدن ب ــخــشــي ب
ــطــه                 ــل ــه س ــکــه ب ــل ــصــادي ب ــت اق

 کاپيتاليسم تبديل بشود؟
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سيريزا با شعار و پرچم نه بـه     

رياضت کشي اقتصادي و بعنـوان  
نماينـده جـنـبـش تـوده اي مـردم               
يونان عليه سياسـتـهـاي ريـاضـت        
کشــي و نــتــايــج تــبــاهــي آور آن             

اولين سئـوال  .  بقدرت رسيده است
اينست که آيا اين حزب ميـتـوانـد    
به ريـاضـت کشـي پـايـان دهـد و               
خدمات و رفاه عمومي را متحقق 
کند؟ سيريزا في الحال اقدامـاتـي   
را در جهت بازگرداندن اوضاع بـه    

قبل از دوره پياده کردن سـيـاسـت      
رياضت کشي در يونان آغاز کرده 
است، اين يک گام بجلو است امـا  
آيا ميتواند به اين سياست ادامـه  
بدهد، و بويژه از اعاده وضـعـيـت      
ماقبل بحران فـراتـر بـرود و رفـاه           
عمومي مردم در يک سطح وسـيـع   
را عملي کند؟ و مهمتر اينکه آيا 
رفرمها پايدار و غير قابل باز پس 
گــرفــتــن خــواهــنــد بــود؟ جــواب           
معمول و رايج بـه ايـن سـئـوالات         

چــنــيــن اســتــدلال    .  مــنــفــي اســت   
ميشود که گر چه در دوره پـس از    

از مقطع خـتـم   ( جنگ جهاني دوم 
مـا  )  جنگ تا اواخر دهـه هـفـتـاد      

رفـرم بـه     ( شاهد رفرم اقـتـصـادي        
معني واقعي بهبود وضع زنـدگـي   

مردم و نه به معـنـي تـاچـريسـتـي          
ــازار             ــن دســت ب ــت ــذاش ــاز گ و )  ب

شکلگيري دولتهاي رفاه در اروپـا  
بــوده ايــم امــا امــروز ديــگــر آن              

از نـظـر     .  شرايـط بـرقـرار نـيـسـت          
. اقتصادي اين حکم درستي اسـت 

سرمايه داري بخصوص در اروپـا      
پس از جنگ جهاني دوم و دراثـر      
جـــنـــگ بـــخـــش عـــمـــده اي از              
زيرساخت اقتصـادي و وسـائـل و          
نيروهاي توليدي را از دسـت داده    

راه " نابودي وسائل توليد يک .  بود
کــلاــســيــک ســرمــايــه بــراي        "  حــل

کاهش ترکيب ارگانيک سرمايه و   
نجات از بـحـران اسـت و جـنـگ                
جهانـي دوم  ايـن وظـيـفـه را بـه                   

بـورژوازي  .  خوبي انجام داده بـود     
اروپا اساسا به مدد کـمـک دولـت        
آمريکا از طريق طرح مارشال، که 
خود يک عامل اصلي قدر قـدرت    
شدن آمريکا بعد از جـنـگ بـود،        
توانست به بـازسـازي و انـبـاشـت          
سرمايه بپردازد و اين به نوبه خود 
يک دوره رونق نسـبـي را بـدنـبـال            
داشت که تـا اوايـل دهـه هـفـتـاد             

امـروز نـه تـنـهـا آن            .  ادامه يافت
دوران سپري شده بـلـکـه سـرمـايـه         

 -داري با يـک بـحـران اقـتـصـادي            
. سياسي همه جانبـه روبـرو اسـت       

ــصــادي              ــت ــات اق ــي ــع ــن واق در اي
ترديدي نيست ولي بهـيـچـوجـه از       
اينجا نميتوان به اين نتيجه رسيد 
که نميتوان تامين رفاه عمومي را 

در دوره   .  به بورژوازي تحميل کرد
رونق اقتصاد کينزي و سـوسـيـال        
دمـوکـراسـي هـم تـامـيـن نسـبــي               
خدمات اجتماعي و رفاه عمومي 
خـودبــخــود و در اثــر ضــروريــات          
اقــتــصــادي و يــا بــخــاطــر لــطــف          
دولتـهـا يـا طـبـقـه سـرمـايـه دار                  
صورت نگرفت بلکه ثمره تـعـرض     
و مبارزه کـارگـران و تـوده مـردم           

امروز هم هـمـيـن امـر         .  اروپا بود
 . صادق است

ــات و             ــتــصــادي ــا اق ــا ب صــرف
دترمينيسم اقـتـصـادي نـمـيـتـوان          
امکان يا عدم امکان يـک تـحـول        

اقـتـصـادي را نـتـيـجـه              -سياسي 
عامل مبارزه نقش تعيين .  گرفت

مـثـلا در     .  کننده اي ايفا ميکـنـد  
تعيين سطح دستـمـزدهـا مـبـارزه        
کارگران همانقدر عاملي عيني و   
مـــوثـــر اســـت کـــه شـــرايـــط و                

. فاکتـورهـاي عـيـنـي اقـتـصـادي            
گرايش و خطي که بخاطـر بـحـران      
سرمايه افـزايـش دسـتـمـزدهـا را              
ناممکن ميداند خـواه نـاخـواه بـه         
تمکين به سياستهاي دوره بحران، 
ثابت نگاهداشتـن دسـتـمـزدهـا و          
ــي و                  ــاهـ ــات رفـ ــدمـ زدن از خـ
اجتماعي و در يک کلام تسليم بـه  
سياست رياضت کشي اقـتـصـادي    

يــعــنــي هــمــان خــط و         .  مــيــرســد
سياسـتـي کـه سـنـديـکـالـيـسـم و                 
ســوســيــال دمــوکــراســي و ديــگــر         

کـه  "  واقـع بـيـن     " نيروهاي ظـاهـرا     
از   -حتي خود را چپ مـيـدانـنـد         

حـزب سـوسـيـال دمـكـرات           جمله   
و حزب کمونيست يـونـان     پاسوك  

امـا از نـظـر        .  دنبال مـيـکـنـنـد       -
کمونـيـسـم راديـکـال و پـراتـيـک،               
عقب راندن سياست رياضت کشي 
اقتصادي و تامين رفاه عـمـومـي      
ــه                 ــت کـ ــي اسـ ــاسـ ــيـ ــري سـ امـ
امکانپذيـري و درجـه تـحـقـق آن               

تـمــامــا بــه مــقــاومــت و تــعــرض           
کــارگــران و تــوده مــردم قــربــانــي          
سياست رياضت کشي اقـتـصـادي    

 . بستگي پيدا ميکند
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در مورد يـونـان ايـن جـنـبـه              

مـبـارزاتـي مـقـابلـه بـا              -سياسي
رياضت کشي نقش برجستـه تـري     

پيروزي سيريزا خـود  . پيدا ميکند
نتـيـجـه اعـتـصـابـات کـارگـري و                
اعتراضات و مبارزات بـي وقـفـه        
مردم يونان در دهـه اخـيـر و يـک             
پيشروي سيـاسـي جـنـبـش نـه بـه              

امــا ايــن    .  ريــاضــت کشــي اســت     
جنبش هنوز بـه فـرجـام نـرسـيـده             

اين تصور اشتباه اسـت کـه     .  است
با بقدرت رسيدن سيريـزا جـنـبـش       
رد و نفي رياضت کشي از مرحلـه  
اپوزيسيـون سـيـاسـي بـه مـرحلـه              
پوزيسيون اقتصادي، امر اداره و     
سامان دادن اقتصاد جامعه، گذر 

پيروزي سـيـاسـي ايـن       .  کرده است
. جنبش هنوز بايد تثبـيـت بشـود     

سيريزا همانطور که بـالاتـر اشـاره      
شد به اقدامات اقتصادي معيني 
عليه ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي             
دست زده است و بايد هـم چـنـيـن       

اين اقدامات براي بهبود .  ميکرد
فوري وضعيت تـوده مـردم امـري        

امـا در    .  ضروري و حيـاتـي اسـت     
شرايط حاضر اين رفرمها بيشـتـر   
اهميت و جايگاهي سياسي دارند 
تا  اداره و سامان دادن اقـتـصـاد        

گرچه اين اقدامات عملي . جامعه
و ممکن اسـت، و انـتـخـاب يـک              
حزب ضد رياضت کشـي بـقـدرت        
آنرا امکانپذير کرده است، اما در 
عين حال با منطق سرمايـه داري    
بحرانزده و ملزومات سـودآوري و    

ايـن  .  انباشت آن متـنـاقـض اسـت      
تناقض با هر درجـه پـيـشـروي در         
جهت تامين رفاه جامعه برجستـه  
تر ميشود و تمام اهميت سياسـي  

 ۳ صفحه  
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اقدامات رفاهي در شرايط حاضر 
در طرح عيني اين تناقض مـيـان     

" کارکـرد سـرمـايـه      " و "  رفاه مردم"
اين يک روند عـيـنـي فـراتـر        .  است

بـه  "  نه به رياضـت کشـي    " رفتن از 
و .  اســت"  نــه بــه ســرمــايــه داري       " 

سيريزا با در دست گرفتـن قـدرت     
سياسي از اين موقعيت مسـاعـد     
برخوردارست که از موضع دولـت    
در اين روند بـه نـفـع تـوده مـردم              

 . فعالانه دخيل شود
اين روند در عـيـن حـال رونـد         
تحول خود سيريزا و دولت فـعـلـي      

ايـن دولـت فـعـلا         .  نيز خواهد بود
ــيــن حــزب                ــتــلاف ب ــک ائ حــول ي
چپگراي سـيـريـزا و حـزب دسـت              
راستي يونانيـان مسـتـقـل شـکـل           
گرفته است که وجـه مشـتـرکشـان       
تنها مخالفت بـا ريـاضـت کشـي         

خود حزب سيريزا . اقتصادي است
نيز بيشتر يک ائتلاف انتخـابـاتـي    
ميان نيروهاي مختلف چپ اسـت    
تا يـک حـزب قـوام گـرفـتـه حـول                  
اهــداف و يــک بــرنــامــه روشــن و            

در روند قـطـبـي شـدن       .  اعلام شده
جامعه ميان رفاه و سرمـايـه ايـن      

امـا  .  ائتلافها شکسته خواهد شد
اين لزوما بـه مـعـنـاي تضـعـيـف              
قدرت چپ در جامعه و در دولـت      

مساله بر سر اينـسـت کـه      .  نيست
در اين روند کدام خط و گـرايـش،     

 پـاسـوك  نظير "  واقع بين" خط چپ 
و يا گرايش راديکال ضد سرمايـه  

قـدرت  .  دست بالا پـيـدا مـيـکـنـد        
گرايش آنتي کاپيتاليستي تمـامـا   
به در ميدان نگـاهـداشـتـن کـمـپ         
نود و نه درصديها و سازمانـدهـي   
قدرت خيابان و ارگانهـاي اعـمـال      
اراده مــردم بــويــژه کــارگــران گــره          

اين احتـمـال بسـيـار       .  خورده است
بالاست کـه بـا قـطـبـي تـر شـدن                  
جامعه سرمايه گذاريها افت کـنـد   
و کارخانجات با خطـر تـعـطـيـلـي         

در ايـن شـرايـط        .  مـواجـه بشـونـد      
ــهــاي کــارگــري کــه             وجــود ارگــان
بتوانـنـد کـنـتـرل کـارخـانـه هـا و                  
مراکز توليدي را در دست بگيرند 
نقش حياتي در مـبـارزه بـيـن دو           

. کمپ راست و چپ ايفا مـيـکـنـد      

کلا خود گرداني جامعـه بـوسـيلـه       
مردم، امري که يـک نـقـطـه قـوت          
جنبـش اشـغـال بـود، در تـجـربـه                
يونان نيز جايگاه تعيين کننده اي 

البته با اين تـفـاوت   .  خواهد يافت
مهم و تعيين کننـده کـه جـنـبـش          
ضــد ريــاضــت کشــي در يــونــان،          
برخلاف جنبش اشغال، مـتـحـزب      
اسـت و حـزب نــمـايـنــده خـود را                
بقدرت رسانده است و بـنـابـر ايـن       
ميتواند و بايد از مـوضـع دولـت        
در تــغــيــيــر شــرايــط ســيــاســي و           
اقتصادي جـامـعـه بـه نـفـع تـوده                

. مردم دخالت فعالي داشته باشـد 
امري که گـرايـش آنـارشـيـسـتـي          ( 

مســلــط بــر جــنــبــش اشــغــال نــه            
ميخواست و نه مـيـتـوانسـت آنـرا        

در تـجـربـه يـونـان          ).  متحقق کند
 -اتکاي هر چه بيشتر اين دولـت    

و يا گرايش و جـنـاح راديـکـال و           
بـه نـيـروي        -ضد کاپيتالسيتي آن

متشکـل تـوده مـردمـي کـه آنـرا               
بقدرت رسـانـده اسـت و دخـالـت               
دادن ارگانهاي تـوده اي در اداره          
امور جامعه، مهمتـريـن فـاکـتـور        

نـه بـه ريـاضـت         " گـذار مـوفـق از          
 .  است" نه به سرمايه"به " کشي
 

 ا�2�ب و ا��O	(	ت  
سيريزا  از طريـق انـتـخـابـات        
پارلماني و نه يک انقلاب بـقـدرت     
رسيده اسـت و ايـن واقـعـيـت در              
ــش ضــد               ــب ــن ــشــروي ج ــي ــد پ رون
کاپيتاليستي که در بالا تـوضـيـح    
داه شد تاثيرات منفـي و مـثـبـت         

 . مهم و تعيين کننده اي دارد
انقلاب به معني قطبي شـدن   

جامعه بر سر قدرت سياسي و باز 
شدن مسـالـه حـکـومـت و نـظـام                
حکومتي، ونه صرفا تغييرهـيـات   
حـاکـمـه و کـابـيـنــه مـوجـود، در                 

توده مردم به حرکت . جامعه است
در مي آيند تـا يـک حـکـومـت و              
نظام حکومتي را بزير بکـشـنـد و      
بزير کشيدن حکومـت مـوجـود و        
بــقــدرت رســيــدن نــيــروي رهــبــري        
انقلاب تحولاتي نـظـيـر بـازکـردن          
پرونده سران حکومت ساقط شـده    
و محـاکـمـه آنـهـا و يـا بـاز پـس                   

گرفتن اموال غارت شده بـوسـيلـه      
آنها، تجديد نظر در قوانيـن پـايـه      
اي جامعـه و تـدويـن و تصـويـب              
قــانــون اســاســي جــديــد، تــغــيــيــر         
بنيادي ساختار دولت و نهادها و   
مراکز دولتي، پايبند نبودن دولت 
تازه به سياستها و تصـمـيـمـات و       
تعهدات دولت گذشته و غـيـره را       

جـامـعـه،    .  بدنبال خـواهـد داشـت       
توده مـردم انـقـلابـي، کـه در دل                
انقلاب راديکاليزه و متشکل شده 
انــد خــواهــان چــنــيــن تــحــولاتــي          
هستند و حزب و نـيـروي بـقـدرت         
رسيده با اتکا به اتوريته انـقـلاب     
قادرست که اين تغييرات پايه اي   

اما روشـن اسـت       .  را متحقق کند
که تصرف قدرت سياسي از طريق 
انتخابات پارلماني چنين شـرايـط   

. و امکاني را بـوجـود نـمـي آورد          
انتخابات بـنـا بـر تـعـريـف بـراي                
تغيير کابينه و هيات دولت اسـت  
و نه تغيير کل نظام و لذا صرفا با 
پيروزي انتخاباتي نميتوان قـدرت  
سياسي را از دست طبقه حـاکـمـه      

نه صرفا به اين دلـيـل     .  خارج کرد
که دولت جديد خـواسـتـار چـنـيـن         
تحولاتي نـيـسـت، بـلـکـه بـه ايـن               
عــلــت کــه مــبــارزه و قــطــبــنــدي            
طبقاتي در جامعه تا آن حد پيـش  
نرفته است که تغييرات بنيادي را 
در جــامــعــه مــطــرح و عــمــلــي و            

 . امکان پذير کند
ايـــن واقـــعـــيـــت در مـــورد            

تحولات اخير يـونـان نـيـز کـامـلا           
بعنوان نمونه دولت . صدق ميکند

تازه، مستقل از نيات و خـواسـت     
رهبران سيريزا، نميتواند تعهدات 
دولت سابق به بازپرداخـت بـدهـي      
نجومي به اتحاديه اروپا و بانکها 
و مراکز اعتباري جهاني را ملغي 

و يـا تـغـيـيـر قـانـون              .  اعلام کنـد 
اساسي و باز کردن پـرونـده سـران        
دولت گذشته، يا تغيـيـر بـنـيـادي        
ساختـار و نـهـادهـاي دولـتـي، و               

سيريزا . غيره را در دستور بگذارد
ــتــه اش را از                 ــار و اتــوري ــب اعــت
انتخابات پارلمـانـي مـيـگـيـرد و           
ــظــر رســمــي و در                 قــدرتــش از ن
چــارچــوب حــکــومــتــي مــوجــود          
باندازه کرسـي هـائـيـسـت کـه در             

هر قدم در جهت هـر  .  اختيار دارد
يک از اقـدامـات فـوق مـيـتـوانـد              
ائتلاف حکومـتـي را بشـکـنـد و            

قـدرتـگـيـري     .  دولت را ساقط کنـد 
سيريزا از طريق انـتـخـابـات و نـه          

انقلاب به ايـن مـعـنـي اسـت کـه             
دولت تازه نميتواند، و نبايد از او 
انتظار داشت، که مانند يک دولت 
بــرخــاســتــه از انــقــلاب فــورا بــه             

. اقدامـات راديـکـال دسـت بـزنـد            
چنين امري به معـنـي خـودکشـي       

 . سياسي دولت سيريزا خواهد بود
اما آيا اين به معني اينـسـت    

که سيريزا محکوم بـه مـانـدن در        
چــارچـــوب نـــظـــام ســـيـــاســـي و           
اقتصادي موجود است؟ بهيچوجه 

اقدامات راديکـال  .  اينطور نيست
و تعييرات ريشه اي مـيـتـوانـد و           
بايد در روند قطبي شدن جـامـعـه      
بين کمپ کار و سرمـايـه صـورت      

هــمــانــطــور کــه در بــالا        .  بــگــيــرد
توضيح داده شد وضعيت سياسي 
حاضر در يونـان بـطـور عـيـنـي و             
ــزاب و                  ــات اح ــي ــل از ن ــق مســت
نيروهاي سيـاسـي بـه ايـن سـمـت             

نـفــس بــقــدرت    .  حـرکــت مــيـکــنــد    
رسيدن سيريزا خود ناشي از ايـن      

 .  واقعيت است
سيريزا نه يک حزب سـنـتـي و      
جا افتاده حکومتي نظير سوسيال 
دمـــوکـــراســـي ســـوئـــد، احـــزاب         
سوسياليست فرانسه و آلمان  و يا 
حزب کارگر انگليس است و نه در 
ــارف                ــع ــط آرام و مــت ــک شــراي ي

سيريزا در دل     .  انتخاب شده است
 -يک بحران و بن بست اقـتـصـادي   

حــکــومــتــي بــورژوازي     -سـيــاســي 
يونان، اعـتـراضـات و مـبـارزات            
مردم  براي تغيير وضع موجود و   
بــا پــرچــم نــه بــه ريــاضــت کشــي            

 -اين حـزب      .  بقدرت رسيده است
ــداف و                  ــل از اهـ ــقـ ــتـ ــاز مسـ بـ

 -خواستهاي رهبران و اعضـايـش    
نماينده جا افتاده اين يا آن بخـش  
بورژوازي و طبقه حاکـمـه نـيـسـت        
بلکه يک پديده سيالي است که بـا  
نمايندگـي کـردن اعـتـراض تـوده            
مردم به وضعيت موجود بـقـدرت     
رسيده است و اينکه بـعـنـوان يـک       
حزب سياسي نهايتا در کجا قـرار  
ميگيرد خود تابعـي از تـحـولات        
آتي و نقش مردم و دولت جديد در 

 . اين تحولات است
مجموعه عوامل فوق بيانگـر  
آنست که شرايط سياسي جـامـعـه    
يونان و از جـملـه دولـت و حـزب               
سيريزا پديده اي سيال و در حـال        
تغيير و تحول است و اين واقعيت 
سير تحـولات يـونـان را بـه سـيـر               
تحولات در يک جامـعـه انـقـلابـي        

انتـخـاب   .  مشابه و نزديک ميکند
سيريزا در واقع نقطـه عـطـفـي در         
سير مبارزه مردم عليـه سـيـسـتـم        

. سياسي اقتصادي موجـود اسـت    
جامعه هنوز بـر سـر مسـالـه کـل            
ــکــومــت و نــظــام ســيــاســي                 ح
اقتصادي قطبي نشـده اسـت امـا        
اين رونـد از پـنـج سـال قـبـل در                   
يــونــان آغــاز شــده و بــا پــيــروزي            
سيريزا با شدت و شتاب بيشتـري  

 .  به پيش خواهد رفت
در اين مـيـان فـاکـتـور مـهـم               
تـنـهـا ادامـه تـحـرک و فـعـالـيـت                   
خيابان و در ميدان مـانـدن مـردم      
نيست، بلکه بويژه موضوعـات و    
مسائلي است که در مـحـور ايـن          

نفس فـعـال     .  مبارزه قرار ميگيرد
و در ميدان ماندن مـردم نـيـز در          
تــحــلــيــل نــهــائــي بــه مســائــل و            
موضوعاتي که در جامعه مطـرح  
ميشود و سياست و موضع دولت 

کامـلا  .  در قبال آنها گره ميخورد
قابل انتظـار اسـت کـه مسـائـلـي             
نظير چگونگي پرداخت و يا عـدم    
پرداخت وامهاي دولتي، سيـاسـت   
مالياتي دولـت، سـطـح و مـيـزان            
خدمات رفـاهـي و اجـتـمـاعـي و             
نحوه و مـنـابـع تـامـيـن مـالـي و               
بودجه آنها، تغييرات پايـه اي در      
قوانين، و غيره در جامعه مـطـرح   

در کشاکشي که .  و برجسته بشود
بين دو کمپ کار و سرمايه، کمپ 
ــهــا و يــک در                 ــه درصــدي ــود ون ن
صــديــهــا، حــول ايــن مســائــل در          
ميگيرد توده مردم آمـوزش مـي       
بينند متحد و متشکل ميـشـونـد    
و در ميان آنان خواست و گـرايـش   
دست بـردن بـه ريشـه هـا، آنـچـه                 
تــعــريــف و خصــلــت هــر تــحــول             
انقلابي است، جا باز مـيـکـنـد و         

اين که در ايـن      .  توده گير ميشود
نبرد بالائي ها، يـک درصـديـهـا،         
پــارلــمــان و مــاشــيــن دولــتــي و             
ارگانهاي سنتي قدرت دولـتـي تـا      
چــه حــد خــنــثــي و حــاشــيــه اي               
ميشوند و در مقابـل نـقـش تـوده         
مردم و نقش خيـابـان تـا چـه حـد            
برجسته ميشود مساله بازي است 
که بالانس قواي سياسي تـعـيـيـن       
خواهد کرد و در اين ميان اين کـه  
بخصوص سيريزا در مـقـام دولـت      
به کدام سـمـت خـواهـد چـرخـيـد،              

 . کاملا تعيين کننده است
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از حميد تقوائي، ليدر حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
 ايران

 به الکسيس سيپراس، نخست وزير يونان
 ۲۰۱۵فوريه  ۲

 
 الکسيس سيپراس عزيز

از طــرف حــزب کـمــونــيــســت کــارگــري ايــران             
پيروزي چشمگير شما و سيريزا در انـتـخـابـات و           

پـيـروزي   .  تشکيل دولت جديد را تبريک مي گويـم 
شما ضربه اي عليه رياضت اقـتـصـادي و گـامـي            

تاثيرات اين . بزرگ به پيش براي مردم يونان است

پيروزي، اما، از محـدوده يـک کشـور فـراتـر مـي               
اين بازگشت امـيـدبـخـش چـپ راديـکـال بـه               .  رود

صحنه اصلي سياست و سربرآوردن يک کمونـيـسـم    
سياسي دخالتگر جديد است که تـاثـيـري تـعـيـيـن          
کننده در اوضاع سياسي اروپـا و جـهـان خـواهـد              

هم اکنون اثرات مثبت پيروزي شما را در   .  داشت
و .  شـاهـديـم    »پودموس«اسپانيا در شکل جنبش 

  .اين تازه آغاز کار است
ــي                    ــل ــوان راه ح ــن ــع ــصــادي، ب ــت ــاضــت اق ري
کاپيتاليستي براي بحران مزمن سرمايه داري، در 

درصد مردم مي خواهند و به آن  ۹۹برابر آنچه که 

و آنچـه در يـونـان مـي           .  نياز دارند قرار مي گيرد
گذرد دريچه اي جديد براي پايان بخشيدن نه تنهـا  
به اين سياست بلکه به نظامي که به آن نـيـازمـنـد     

 .است و آن را ديکته مي کند گشوده است
هر گام به پيـش عـلـيـه ريـاضـت اقـتـصـادي،                
مساله اعتبار و کاربرد کل سيستم سرمايه داري   

در نهايـت، جـامـعـه يـونـان           .  را به ميان مي کشد
شـمـا در     .  حول اين مساله قطب بندي خواهد شـد   

آغاز اين مسير قرار داريد؛ مبارزه اي طـولانـي و     
پر پيچ و تاب که تنها در صورت اتکا به مـردم و      

، کـه تـا هـم اکـنـون عـامـل                  » نيروي خيابان« به 
تعيين کننده اي در پيروزي شما بوده، مي تـوانـد     

در اين مسيـر و در هـر يـک گـام بـه                  .  پيروز شود
درصد، همراه و در     ۹۹پيش، مردم جهان، اردوي 

 .کنار شما خواهند بود
 در همبستگي
 حميد تقوائي

 ليدر حزب کمونيست کارگري ايران
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ممکن است گفته شود کـه در    
جدال طبقاتي بر سر مسائل فـوق    
اين احتمال را نيـز بـايـد در نـظـر            
گرفت که در مقطعي بورژوازي بـه  

و مـرسـوم     "  کـلاـسـيـک    " شيوه هاي 
خـودش نـظــيـر کـودتــا و تـحــريــم              
اقتصادي و حتي دخالت نـظـامـي    

اين امر منتفـي  .  وارد عمل بشود
. نيست ولي احتمال بالائي نـدارد   

شرايط سياسـي دوران مـا دسـت          
زدن به اقداماتي نـظـيـر کـودتـاي          

پينوشه در شـيـلـي و يـا            ٧٣سال 
سرهنگان    ٦٧نظير کودتاي سال 

در خود يونان را، آن هـم در يـک             
کشور عضو اروپاي واحد، بسـيـار   

. سـخــت و نــامــحــتـمــل مــيــکــنــد         
بـخـصـوص تـحـرک تـوده مـردم و                
نيروهاي چـپ انـقـلابـي دنـيـا در               

حمايت از مردم يونان، امـري کـه        
مدياي اجتماعي سازماندهي آنرا 

در ابعاد وسيع امکـانـپـذيـر کـرده        
است، ميتواند نـقـش مـهـمـي در          
خنثي کردن توطئه هاي بورژوزاي 
جهانـي و تـقـويـت مـبـارزه تـوده                

 . مردم يونان ايفا کند
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تحولات يـونـان بـه آن کشـور           

هم اکـنـون     .  محدود نخواهد ماند
اسپانيـا رونـد مشـابـهـي را طـي               
ــاي                ــت ــم ــروزي ه ــي ــد و پ ــکــن مــي
ــزا، حــزب               ــري ــي ــي س ــاي ــي ــان ــپ اس
پودموس، در انتـخـابـات آتـي آن         

.    کشــور بســيــار مــحــتــمــل اســت        
ــنــد،                ــرل ــا، اي ــي ــتــال ــال، اي ــغ ــرت پ
کشورهاي باصـطـلاح پـيـرامـونـي         

. اروپا، کانديداهاي بعدي هستنـد 
ايــن شــرايــط بــلــوک تــازه اي در              

اروپاي واحد ايجاد خواهد کرد که 
وجه مشخصه آن از دستور خـارج    
کردن سياست رياضتکشي خواهد 

بايد توجه داشت که از مقطع . بود
ريـزش وال اسـتــريـت درزمسـتــان           

، سياسـت ريـاضـت کشـي         ۲۰۰۸
اقتصادي از طرف استراتژيستـهـا   
و متفکرين و نهادهاي دورنگـرتـر   
خـود بــورژوازي، نــظــيــر تــومــاس        
پيکتي نويسنده کتاب پـر فـروش       
سرمايه داري در قـرن بـيـسـت و               
يکم، و نهادهائي نظير آکسفـام و    
ــورد               ــه مــداومــا در م داووس ک

شکاف فزاينده بين فـقـر و       "  خطر"
ثــروت هشــدار مــيــدهــنــد، بــزيــر         

اما هيچيک راه .  سئوال رفته است
ابراز ايـن نـوع       .  حل واقعي ندارند

شک و ترديدها و نگرانيها بيشـتـر   
 -بيانگر بحران و بي افقي سياسي

ــا           حــکــومــتــي بــورژوازي اســت ت
ســيــاســت اســتــراتــژيــک و حــتــي           
سياست مقطعي معيني براي حل 

رسـانـه هـائـي       .  بحران اقـتـصـادي     
بحران " نظير اکونوميست حتي از 

صحبت ميکنند و از " دموکراسي
گسترش عـدم اعـتـمـاد مـردم در            

اروپــا و آمــريــکــاي شــمــالــي بــه            
سيستم حـکـومـتـي و بـه احـزاب             
سنتي و جا افتاده بوژوازي در اين 

 . کشورها سخن ميگويند
برمتن و در عکس العـمـل بـه      
چنين شرايطي  تحولات يـونـان و       
ديــگــر کشــورهــاي اروپــائــي، کــه        

بـهـار   " الکسـيـس سـيـپـراس آنـرا             
مينامد، آلترناتيوي را   "  مديترانه

مطرح ميکند که نـه از اتـاقـهـاي         
فکر بورژوازي بـلـکـه از خـيـابـان             

ــه اســت           ــت ــرف ــه گ ــن .  ســرچشــم اي
آلترناتيو اساسا و در قدم اول، هم 
ــک                 ــورژوازي ي ــظــر ب ــطــه ن ــق از ن
درصـــديـــهـــاي حـــاکـــم وهـــم از            
نـظـرکـارگـران و کـمـپ نـود و نـه                   

. درصد، يک راه حل سياسي اسـت 
بورژوازي دنيا قبل از هر چـيـز بـه      

بعـنـوان راه بـرون        "  بهار مديترانه"
رفتي از بـحـران حـکـومـتـي خـود            
مينگرد با اين اميـد کـه از نـظـر           
اقتصادي بتواند آنرا در چـارچـوب   

از . نظم سرمايه جذب و هضم کند
نــقــطــه نــظــر تــوده مــردم مســالــه          

از نظر توده مـردم    .  برعکس است
يونان و مردم همه کشورها آنـچـه     

در يونان ميگـذرد يـک پـيـشـروي          
سياسي و اولين قـدم بـراي خـارج        

 -شدن از نظم و سيستم اقتصادي 
حکومتي اي اسـت کـه سـيـاسـت            
رياضت کشي را ايجاب و تحميل 

 . ميکند
مدل يونان و  روند قطبي شدن 
جــامــعــه بــيــن دو کــمــپ کــار و              
سرمايه تحولي مـخـتـص بـه يـک            
کشــور و يــا حــتــي بــه يــک قــاره              
نيست، بلـکـه يـک رونـد جـهـانـي              

به همين ترتيـب جـنـبـش و         .  است
مبارزه براي نفي رياضت کشـي و    
سيستمي که به آن نيازمنـد اسـت     

يـونـان و     .  نيز امري جهانـي اسـت    
بهمراه آن تمام جهـان بـر سـر يـک           

رونـدي  .  دوراهي قرار گرفته اسـت   
کــه بــا يــونــان آغــاز شــده اســت              
ميتواند به سوسياليسـم و يـا بـه          
شـکــسـت جـنــبــش ضــد ريــاضــت          

تکـلـيـف ايـن جـدال          .  منجر بشود
نهايتا نه در دالانهاي قدرت بلکـه  
در خيابانهاي آتن و مادريـد و رم      

 .*و دوبلين تعيين خواهد شد
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کارگر معدن سنگ آهن بافق را  ٩
محاکمه ميکنند و گفته ميـشـود   
يک جلسه دادگاه نيز بـرگـزار شـده      

ميخواهند محاکمه کـنـنـد      .  است
تا کـارگـران را از تـداوم مـبـارزه              
بترسانند، اما خود چنان وحشـت    
دارنـد کـه هـيــچ ارگـانــي حــاضــر             
نــيــســت بــگــويــد شــاکــي دقــيــقــا         

در چنين شرايطي مسالـه  !  کيست
محاکمه کارگـران بـه مـهـمـتـريـن            
موضوع کشمکش ميان کـارگـران   

کـارگـران   .  و دولت تبديل ميشـود 
بايد خود را براي يک کارزار مـهـم   

بار ديـگـر بـايـد کـل          .  آماده کنند
. نيروي خود را به حرکت درآورنـد   

کارگر مـعـدن و خـانـواده            ۵۰۰۰
هايشان و مردم شهر بافق، يعـنـي   
همان ها که در مرداد ماه مقـابـل   
دولت صف کشـيـده بـودنـد بـايـد             
خـود را بـراي ايـن رودررويـي بــا               

جبـهـه دشـمـن       .  دولت آماده کنند
شکننده است و کارگران ميتوانند 
مساله محاکمه رفقاي خود را بـه    
يـک پـيــروزي بــراي خـود تـبــديــل             

 .کنند
کارفرما شکايتش را موقعـي  
کـه در مـردادمــاه خـانـواده هــاي             
کارگران بازداشتي مقابل دفتـرش  
تجمع کرده و مانع خروج او شدنـد  
پس گـرفـت و اکـنـون قـاضـي بـه                
کارگران ميـگـويـد کـه فـرمـانـدار            

اما فرمانـدار  .  شکايت کرده است
به کارگران گفـتـه اسـت کـه او از             
آنها شکايت نکرده، دولت از آنهـا  

گـويـي خـود      ( شکايت کرده است   
فرماندار و فرمانداري بـخـشـي از      

و نماينده مـجـلـس    !)  دولت نيست
اسلامي از بافق قـوه قضـائـيـه را         

امام جمعه بـافـق   .  مسئول ميداند
کــه در اوج اعــتــصــاب طــولانــي           

کـارگــر مـعـدن در           ٥٠٠٠مـدت    
بــه دســت و پــاي           ۹۳تــابســتــان   

! کارگران افتاده و اعلام اعتصاب
کرده بـود خـود را کـنـار کشـيـده               
است و ديگر دم از کارگر دوسـتـي   

ربيـعـي وزيـر کـار دولـت            .  نميزند
ــر                  ــود اگ ــه ب ــت ــف ــه گ ــي ک ــان روح

روزه کـارگـران بـه           ٣٩اعتصـاب    
روز هــم مــيــرســيــد اجــازه            ٣٣٩

نميدادم مويي از سر کارگران کـم    
شود، خود را به موش مردگي زده 

 . است
کارگراني که هست و نـيـسـت      
شان بـه تـاراج رفـتـه و دسـت بـه                 

. اعتراض زدند مـجـرم نـيـسـتـنـد           
مجرم کساني هستند کـه دسـتـور      
دستگيري و محاکمه کـارگـران را     
داده انــد، آنـهــا کـه قصــد حــملــه             
بيشتر به سفره کـارگـران و اخـراج        
صدها نفر از آنان را دارنـد، آنـهـا      
ــه مــعــدن                   ــژه را ب ــگــان وي کــه ي

ايــن ربــيــعــي هــا و         .  فــرســتــادنــد 
فرماندار و استاندار و مسئـولـيـن    
تاميـن اسـتـان و فـرمـانـدهـان و                
مسئولين قـوه قضـائـيـه انـد کـه               

. مجرمند و بايد محاکمـه شـونـد     
مجرم است کـه    دولت و سيستمي 

حتي يک اعتراض ساده کارگـر را    
ــمــيــکــنــد        ــحــمــل ن ــه   .  ت مــحــاکــم

کنندگانند که بايد بـه مـحـاکـمـه          
 . کشيده شوند

روزه کـه از         ٣٩در اعتصاب 
 ٩٣تـيـرمـاه       ٤ارديبهشت تا  ٢٧

بــه طــول انــجــامــيــد و بــويــژه در            
مـرداد     ٢٨اعتصاب دوم کـه از          

بدنبال دستگيري دو کارگر معـدن  
شروع شـد، کـارگـران و خـانـواده              
هايشان با حـمـايـت بـخـش قـابـل            
توجهي از مـردم مـعـتـرض شـهـر           
بافق جبهه مبارزه و اعـتـصـاب و      
تحصن را تشـکـيـل مـيـدادنـد و               
شوراي اسلامي شهر و فـرمـانـدار      
سابق و امـام جـمـعـه و نـمـايـنـده               
مجلس از بافق نقش ميانـجـي را     
ــوســي            ــل ــاپ ــد، چ ــکــردن ــازي مــي ب

مـيـکـردنـد و خـود را            را کارگران 
مدافع آنها جا ميزدند تا دولت را 

در .  از مخـمـصـه نـجـات بـدهـنـد            
عين حال آنهـا مـنـفـعـت خـود را             
دنبال ميکردند و تـلاـشـشـان ايـن        

بود که با استـفـاده از اعـتـصـاب          
کارگران خواست انتقال بخشي از   

را بـرجسـتـه      !  سهام به بافـقـي هـا     
کنند تـا هـم خـواسـت هـاي حـق                 
طلبانـه کـارگـران تـحـت الشـعـاع              
قرار گيرد و هم از اين نمد کلاهي 

ارگـان  .  براي خـود درسـت کـنـنـد           
هاي دولـتـي نـيـز از يـگـان ويـژه                  
پليس و فرمانـدار و اسـتـانـدار و           
وزارت کار و شوراي تامين استان 
و قــوه قضــائــيــه و ارگــان هــاي               

 ٥٠٠٠ديگري هـمـه در مـقـابـل            
کارگر مصمم و متحد در تـکـاپـو      
بودند تا با دستگيري و محاکـمـه   
و مذاکره و التـمـاس و تـهـديـد و            
تطميع و وعده و وعيد کارگران را 

 . به سر کار برگردانند
 ۱۶مـا در طــول اعــتــصــاب          

روزه مردادمـاه در نـوشـتـه هـا و              
برنامه هاي متـعـدد تـلـويـزيـونـي          
تاکـيـد کـرديـم کـه هـدف جـبـهـه                  
متنوع مقابل کارگران ايـن اسـت       
که با خوابيدن اعتصاب و گذشـت  
زمان آب از آسـيـاب بـيـفـتـد تـا                  

نـفـر از      ٩انتقام خود را بگيرند و 
کارگراني را کـه بـرايشـان پـرونـده          

. ساخته بـودنـد مـحـاکـمـه کـنـنـد             
خانواده هاي کارگران و بخشي از   
کـارگــران پــيــشــرو بــر ايــن واقــف           
بودند و اعلام کردند که کـارگـران     
بايد بي قيد و شرط و بدون وثيقـه  
آزاد شوند، کارگران زنـدانـي نـيـز         

امـا عـده     .  همين را اعلام کـردنـد    
اي از همين طيف ميانجي تـحـت   

ــريــن     ــه      !  عــنــوان خــي ــيــق شــهــر وث
. گذاشتند و کـارگـران آزاد شـدنـد        

نمي خواستند که دولت با ذلـت و    
خواري تسليم خواست کـارگـران و     
خــانــواده هــايشــان شــود و بــدون          
وثيـقـه کـارگـران بـازداشـتـي آزاد              

ــد ــيــقــه هــا و ايــن             .  شــون ايــن وث
ميانجي گري ها امروز به طـوقـي   

 . تبديل شد به گردن کارگران
بـــا پـــايـــان اعـــتـــصـــاب در           

بار ديگر بر تشکيل   مردادماه ما

ــران و              ــارگ مــجــمــع عــمــومــي ک
انــتــخــاب دهــهــا نــمــايــنــده بــراي         
ــبــات            نــظــارت بــر اجــراي مــطــال
کارگران که مورد پـذيـرش جـبـهـه        
مقابل قرار گرفته بـود و گـزارش         
پيشرفت کار به کـارگـران تـاکـيـد          

اين تـنـهـا راهـي بـود کـه             .  کرديم
ميتوانست کارگران را در صحـنـه   
نگهدارد و آمادگي آنها را پس از   

ايـن در    .  اعتصاب بـيـشـتـر کـنـد          
عيـن حـال ضـامـن ايـن بـود کـه                  
امــروز نــتــوانــنــد کــارگــران را بــه          

 . دادگاه بکشانند
متاسفانه زور کارگران پيشـرو  
بر انواع دست هـايـي کـه در کـار           
بود و بخشي از کارگران را فـريـب   
داده بود نچربيد و اين آمادگي در 

خفقـان  .  ميان کارگران عملي نشد
شديدي بر کارگران مـعـدن حـاکـم         
بــود و کــارگــران بــراي تشــکــيــل           
ــتــخــاب              مــجــمــع عــمــومــي و ان
نـمـايــنـدگــان خــود نــيـاز بـه درک              
روشن از جبهه هاي مـقـابـل هـم،         
توطئه ها، رياکاران واسطه چي و   

ــد            ــن ــت ــدي داش ــع ــاطــرات ب . مــخ
کــارگــران پــيــشــرو تــلاش زيــادي         
کردند و حاصل کار اين شد که تـا  
امروز ارگان هاي مختلف دولـتـي   

درصد سهـام   ۲۸جرات نکرده اند 
مــعــدن را بــه بــخــش خصــوصــي           
بــدهــنــد و يــا داده انــد و جــرات              
نميکنند تصـمـيـم شـان را اعـلام            
کنند و ايـن مـانـع تـعـديـل نـيـرو               
يعني اخراج صدها کارگر و بـدتـر     
شدن مـوقـعـيـت کـارگـران مـعـدن             

در چند ماه گذشته نيز .  شده است
تلاش کارگران پيشرو براي تـاثـيـر    
بر کارگـران مـتـوهـم و يـکـدسـت              
کردن کارگران و ايـجـاد آمـادگـي         

مــتــشــکــل کــردن    بــيــشــتــر بــراي      
کارگران و عـمـلـي شـدن خـواسـت           
هاي آنـهـا و مـقـابلـه بـا اشـکـال                 
مختلف توطئه و فريب و تـهـديـد        
در اشکال ديـگـري ادامـه يـافـتـه             

 . است

راه مقابله با دادگـاهـي کـردن      
کــارگــران و تــحــقــق مــطــالــبــات           
کارگـران از اعـتـراض مـتـحـدانـه              

جبـهـه مـقـابـل        .  کارگران ميگذرد
عليرغم تصميم به دادگاهي کردن 
کارگران، وحشت و زبوني و عـدم      

. يکدستي اش را نشـان مـيـدهـد          
کارگران در چنـيـن فضـايـي بـايـد           
روي نـقـاط قـوت خـود از جـملـه                 
خــانــواده هــاي خــود و مـــردم                 
معترض و حق طلب شهر حسـاب    

بــه يــمــن دو اعــتــصــاب         .  کــنــنــد
و تــلاش      ۹۳طــولانــي در ســال         

کارگران پيشرو توهمات بخشي از 
کارگران به جبهه ميانجي کـاهـش   
يافته است و اين زميـنـه را بـراي        
ــر کــارگــران و               اتــحــاد عــمــيــق ت
متشکل شدن آنها فراهم تر کـرده    

و اين خانواده هـا هسـتـنـد         . است
که با به ميدان آمدن اعـتـراض را     
ــر             ــمــنــدت ــر و قــدرت اجــتــمــاعــي ت
ميکنند، مردم شهر را به مـيـدان     
مـيــکــشــنـد و پــوشــش امــنــيــتــي          
محکـمـي بـراي کـارگـران ايـجـاد              

اما اينبار کارگران بايد .  ميکنند
هـــمـــراه بـــا داغ کـــردن فضـــاي             
اعتراض مجمع عمومـي خـود را       
مرتبـا تشـکـيـل دهـنـد و دهـهـا                 
کارگر آگاه و مصمم را به عـنـوان     
نمايندگان خود انتخاب کنند کـه    
بجـاي صـبـاغـيـان هـا و شـوراي                
اســلامــي شــهــر و امــام جــمــعــه            
کارگران را در اعتراض و مـذاکـره   

 . نمايندگي کنند
اگـــر قـــرار اســـت کـــارگـــري           
محاکمه شود بايد کليه کـارگـران     
مــعــدن و خــانــواده هــايشــان در            
مقابـل دادگـاه دسـت بـه تـجـمـع                
بزنند و خواهان محاکـمـه عـلـنـي        

اين راهي براي تسليم کردن . شوند
دولت تدبير و اميد و وزارت کـار      
و قـوه قضـائـيـه و يـگـان ويـژه و                  
فرماندار و استاندار و امام جمعـه  

 .*و بقيه دشمنان مردم است

 


"ا7ی< (	ی" 07	
�� ��د،  

##"� ی	 07	
�� ���"�؟ ��
	07 

 اصغر کريمي 



 6  ۱۳۹۳بهمن   ۱۷ انترناسيونال 

به سي و ششميـن    : انترناسيونال
ــقــلاب         ــگــرد ان ــک     ٥۷ســال ــزدي ن

ــيــشــويــم    نــيــروهــاي هــوادار       .  م
جمهوري اسلامي ادعا مي کنـنـد   
که اسلام خـواهـي مـردم مـوجـب            

از سـوي    .  پديد آمدن انقـلاب شـد    
ــا و                ــه ــت ــگــر بســيــاري از دول دي
صاحبنظران غـربـي نـيـز جـامـعـه            
ايران را يـک جـامـعـه اسـلامـي و             

را يک انقلاب اسلامي  ٥۷انقلاب 
آيا واقعا مردم حکومت . ميدانند

 اسلامي مي خواستند؟
 

 ٥۷انـقـلاب       : حميد تقوائي
مانند همه انقلابهاي تاريـخ حـول     
آنچه مردم نميـخـواسـتـنـد شـکـل          

مردم ايران حکـومـت شـاه      .  گرفت
را نميخواستند و اساس و مبنـاي  

نفـي و رد حـکـومـت            ٥۷انقلاب 
شاه و نظام سلطنتي از جانب توده 

سرکوب و خفـقـان   .  هاي مردم بود
هر اعتراض و تـحـرک سـيـاسـي و          
اجتماعي و له شدن جـامـعـه زيـر         
سايه سـيـاه و سـنـگـيـن سـاواک،                
ــر              ــق ــت و ف ــرش مــحــرومــي گســت
کارگراني کـه در اثـر اصـلاحـات             
ارضـي از روســتـاهـا بــه حـاشـيــه              
شهرها رانده شـده بـودنـد ولـي از           
ــي              ــاه ــات رف ــکــان ــن ام ــري ــت ــم ک

واقعـيـتـي کـه         -برخوردار نبودند 
ــارج از                ــراض خ ــت در شــکــل اع
محدوده نشينان به تخريب آلونـک  
هايشان بروز پيدا ميکرد و يـکـي   

، -از جرقه هاي شروع انقلاب بود
محروميت کارگـران از کـمـتـريـن          
حق متشکل شـدن و اعـتـراض و          
اعتصاب، و بـالاخـره نـارضـائـي            
عميق و سابقه داري کـه درمـيـان        
اقشار مختلف مردم و بخـصـوص   
ــويســنــدگــان و             ــان و ن دانشــجــوي
هنرمندان و اليت فکـري جـامـعـه       

 ٢۸از زمان کودتاي آمـريـکـائـي       
مرداد شکل گرفته بود، از جـملـه     
مهمترين عـوامـل شـکـل دهـنـده           

خمينـي و نـيـروهـاي         . انقلاب بود
اسلامي هيچيک از اين روندهـا و    
بخشهاي جامـعـه را نـمـايـنـدگـي            

ــنــده             ــمــاي ــلــکــه ن ــد، ب ــمــيــکــردن ن
اپوزيسيون ارتـجـاعـي حـکـومـت           

مشخصا خـمـيـنـي بـا        .  شاه بودند
اعتراض به اصـلاحـات ارضـي و          
مخالفت با قوانين وسياستـهـائـي    

که بـا قـوانـيـن شـرعـي تـنـاقـض                   
داشت، نظير اعطاي حـق راي بـه         
زنان و قانون حمايت خانـواده، در    

به صحنه سياسي ايران  ٤٢خرداد 
وارد شد و تـا آخـر عـمـرش نـيـز                 
همين خط و سياست ارتجاعي را   

آنچه اسـلامـي   .  نمايندگي ميکرد
بود و هنوز هست ضد انقلاب بود 

ضد انقلاب اسلامي .  و نه انقلاب
به رهبـري خـمـيـنـي تـوانسـت بـر               
انقلاب مسلط شود و در نهايت با 
ــقــلاب و                  ــه ان حــملــه رو در رو ب
نيروهاي انقلابي در خـرداد سـال         

را به شـکـسـت     ٥۷شصت انقلاب 
 .   بکشاند

واقعيات فـوق بـه بـخـش دوم           
سئوال شما يعـنـي ايـن ادعـا کـه            
جامعه ايران اسلامي است و گويا 
جمهوري اسلامي بخاطر گـرايـش     
توده مردم به اسلام روي کار آمده 

جـامـعـه    .  است نيز پاسخ مـيـدهـد   
ايران نه تنها امروز که به نظر من 
يکي از ضد مذهبي ترين جوامـع  
دنيا است، بلـکـه در زمـان رژيـم           

. شاه نيز يک جامعه اسلامي نبود
اصولا تعـريـف جـوامـع بـرحسـب           

يـا بـعـبـارت         -مذهـب مـردم آن         
صحيح تر مذهبي که با آن بدنـيـا   

امـري    -آمده و بـه ارث بـرده انـد         
مــذهــب   . پــوچ و بــي پــايــه اســت         
ــک کشــور             ــي ي ــال ــب    -اه ــذه م

امر خصوصي و   -منتسب به آنان
عــقــيــدتــي افــراد اســت و بــه                   
خصـــوصـــيـــات و ويـــژگـــيـــهـــاي         
اجتماعي و سياسي جامعـه و يـا       
نوع حکومت و قوانيـن آن ربـطـي        

ــا دهــه هــاي آخــر قــرن            .  نــدارد ت
گـدشـتـه ايـن امـر يـک بـديـهـيــت                  
پذيرفته شده حتي در بـيـن راسـت      
ترين نيروهاي سياسي در ايـران و    
در همه جاي دنيا بود امـا امـروز     
در قهقرائي که دنيا بعد از جنـگ  

سرد در آن فـرو رفـت تـئـوريـهـاي             
ارتجاعـي پسـت مـدرنـيـسـتـي و              
نسبيت فرهنگي و تـقـسـمـيـنـدي           
جوامع به موزائيکهاي مذهبي و   
قومي و نژادي دست بالا را پـيـدا     

ازلــحــاظ نــظــري تــز      .  کــرده اســت  
و يـا      جامعه ايران اسلامي است   

مـــردم ايـــران خـــود خـــواســـتـــار           
حــکــومــت و قــوانــيــن اســلامــي           
هستند، حاصل ايـن تـئـوريـهـا و            

از لحاظ سـيـاسـي      .  نطريات است
نيز اسلامي خواندن جامعه ايـران    
نوعي توجيه و حقانيت بخـشـيـدن    

مـردم  .  به  جمهوري اسلامي است
ايران مانند مردم همه جاي ديگـر  
دنــيــا بــا هــر مــرام و مــذهــبــي               
خواستار آزادي و بـرابـري و رفـاه          

به اين دليل رژيم شـاه را    .  هستند
بزير کشيدند و بهمين دليل بـيـش   
از سه دهه اسـت کـه عـلـيـه رژيـم             
اسلامي در عرصه هاي مخـتـلـف    

نـيـروهـائـي کـه        .  مبارزه ميکننـد 
جامعه و انقلاب ايران را اسلامي 
قلمداد ميکنند در کنار جمهوري 
اسلامي و در برابر جامعه ايران و 
ــرار             ــران قـ ــردم ايـ ــارزات مـ مـــبـ

 . ميگيرند
 

چرا خميني و   : انترناسيونال
اسلامي ها توانستند در انـقـلاب     

دست بـالا پـيـدا کـنـنـد؟ چـه               ٥۷
شــرايــط و عــوامــل ســيــاســي                
اجتماعي اي اين امـر را مـمـکـن         

 کرد؟
  

جنبش مـلـي    : حميد تقوائي
اسلامي يک جنبش گسترده در     -

. اپوزيسيـون حـکـومـت شـاه بـود            
خميني و طرفدارانش شاخه راست 
اين جنبش و مجاهدين شاخه چپ 

نيروهائـي  .  آن را تشکيل ميدادند
نظير نهضت آزادي نيز خط ميانه 
ــي                 ــدگ ــن ــاي ــم ــش را ن ــب ــن ــن ج اي

اســاس ايــن جــنــبــش     .  مـيــکــردنـد  
عبارت بود از غربستيـزي از يـک       

يعني ضديت با   -زاويه ارتجاعي 
تمدن امروزي و فرهنگ پيشروئي 

و   -که غرب نمايـنـدگـي مـيـکـرد        
اعتراض به غير اسـلامـي و ضـد        
اسلامي بـودن بـرخـي قـوانـيـن و               

ــهــاي حــکــومــت شــاه            ــاســت . ســي
نيروهاي چپ سنتي در دوره شـاه      
نيز نقد و تقابلي بـا ايـن جـنـبـش          

با شاخه چپ آن نـزديـک      .  نداشتند
بودند و خود را  مـتـعـلـق بـه يـک           

 -جـبـهـه خـلـق         -جبهه مشـتـرک       
مـيـدانسـتـنـد و در بـرابـر شـاخـه                  

 . راست آن سکوت ميکردند
از ســوي ديــگــر بــورژوازي              

بـه چـپ     "  خـطـر  " جهاني در مقابل 
که بخصوص  ٥۷چرخيدن انقلاب 

با توجه به هـمـسـايـگـي ايـران بـا            
شوروي مساله فوق العاده حساس 
و استراتژيکي براي دولت آمريکـا  
و ساير دول اروپائـي بـود، وقـتـي         
تشخيص داد که ديگر حفـظ شـاه     
در قـدرت مـمـکـن نـيـسـت تـمـام                
امکانات خود را براي بجلو راندن 
و لانسه کردن خميني و نـيـروهـاي    

. اسلامي طرفدار او بـکـار گـرفـت      
خــمــيــنــي را بــه پــاريــس بــردنــد،           
عکسش را در ماه ديدند و رسانـه  
هائي نظير بي بـي سـي و راديـو            
اسرائيل و صداي آمريـکـا کـه در        
آن دوره ابزار اصلي اطلاع رسانـي  
و ارتباطاتي مـيـان مـردم  بـود،             

انـقـلابـي    " بعنوان رهبر انقـلاب و      
و غـيـره تـوي        "  تريـن مـرد جـهـان        

خـمـيـنـي بـا کـمـک            .  بوقش کردند
رسانه ها و دولتهاي غـربـي و بـا          
شــعــار شــاه بــايــد بــرود بــه راس             

امـا در هـمـيـن         . انقلاب رانده شد
ــنــهــا اســلام و                  ــه ت ســطــح هــم ن
اسلاميت در بجلو رانـده شـدن او       
نقشي نداشت بلکه برعکس تلاش 
کردند کـه چـهـره اي مـدرن از او               

شــايــعــه هــائــي    .  بــدســت بــدهــنــد   
نظيراين که خانم خمـيـنـي پـيـانـو         
ميزند و خودش مـوافـق آزادي و         
برابري زن و مرد است از عـوامـل     
موثر در قـدرتـگـيـري خـمـيـنـي و             

 .   اسلاميون طرفدار او بود
با اين هـمـه اسـلامـيـون تـازه           
بقدرت رسيده نتوانسـتـنـد امـواج       

ــد                ــن ــن ــف ک ــوق ــت ــلاب را م ــق . ان
مـبــارزات تـوده مــردم در قــالــب           
ــظ              ــراي حــف ــران ب ــارگ ــارزه ک مــب
شـوراهــايشــان و بـدســت گــرفــتــن         
کنترل کارخانه ها، مـبـارزه زنـان        
عليه حجـاب اجـبـاري، گسـتـرش          
نــفــوذ چــپ در دانشــگــاهــهــا، و            
مبـارزات مـردم در کـردسـتـان و              
ترکمن صحرا عليه تبعـيـضـات و      
نابرابريهاي تاريخي کـه بـر آنـهـا           
تحميل شده بود، و کـلا تـحـرک و        
ــه                 ــردمــي ک ــروش م جــوش و خ
ديکتاتوري شـاه را بـزيـر کشـيـده            
بــودنــد و انــتــظــار داشــتــنــد کــه             
خواستها و شعارهاي انقلابيـشـان   
جامه عمل بپوشد، بـعـد از قـيـام         

. بــهــمــن هــمــچــنــان ادامــه يــافــت       
جـمـهـوري اسـلامـي نـاگـزيـر شــد               
عاقبت شمشير را از رو بـبـنـدد و      
با سرکوب خونين و تهاجم وسـيـع   
به انقلاب و نيروهاي انـقـلابـي در      

خرداد شصت انقلاب را در هم ۳۰
آنــچـه حـکــومـت شـاه و           .  بـکـوبــد  

دولتهاي ازهاري و شريف امامـي  
نتوانستند انجام دهند حـکـومـت      
نوپاي جمهوري اسلامي به فرجـام  

بطور واقـعـي خـمـيـنـي و             .  رساند
اسلام بقدرت رسيده در ادامه ضد 
انقلاب سلطنتي قرار ميگيرنـد و    

 . نه در مقابل آن
 

نقش چـپ در      : انترناسيونال
چـه بـود؟ سـلـطـنـت              ٥۷انقـلاب    

طلـبـان و نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون               
راست کمونيـسـتـهـا را حـامـي و             

نـظـر   .  همدست خميني مـيـدانـنـد      
 شما  در اين مورد چيست؟ 

  
چــپ بــه     : حــمــيــد تــقــوائــي   

معـنـي اجـتـمـاعـي کـلـمـه نـقـش                  
. ايـفـا کـرد        ٥۷مهمي در انقلاب 

ــش              ــب ــا، در جــن ــه در دانشــگــاه
کــــارگــــري، در اعــــتــــراضــــات          
هنرمندان و نـويسـنـدگـان کـه بـا             
تشکيل شب هاي شعـر در اوايـل       
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 ٥٦شکلگيري انـقـلاب در سـال            
نقـش مـهـمـي در شـکـسـتـن جـو                  
اختناق ايـفـا کـردنـد، و بـالاخـره               
اعــتــراضــات خــارج از مــحــدوده         
نشينان همه از نـظـر مضـمـون و             
شــعــارهــا و خــواســتــهــاي خــود            
حــرکــتــهــائــي چــپ و مــتــرقــي و            

اين روند با ادامـه  . راديکال بودند
انقلاب با شکلگيري شـوراهـا در       
کــــارخــــانــــجــــات و ادارات و              
دانشگاهها با باز شدن در زندانها 
به قدرت انقلاب و آزادي زندانيان 
ســيــاســي کــه بــخــش عــمــده آنــرا          
کمونيستها تشکيل ميداند، و بـا  
گسترش نفوذ نيروهاي کمونيست 
نظير کومه له در کردستان، ادامه 

روند و .  پيدا کرد و گسترش يافت
حرکتي که با اعتصاب قـدرتـمـنـد     
کارگران نفت کـه کـمـر حـکـومـت           

. شاه را شکست به اوج خود رسيد
بطور واقعي انـقـلابـي       ٥۷انقلاب 

چپ بود و مضمـون و خـواسـت و          
نيروي محرکه آن، برخلاف نـامـي     
که خود جمهوري اسـلامـي و کـل        
دولتها و نـيـروهـاي راسـت بـه آن            
الصاق کرده اند ربطي به اسـلام و    

همانطور که در . اسلاميت نداشت
سـئـوال قـبـلـي تـوضـيـح دادم در                 

ضــد انــقــلاب             ٥۷تــحــولات     
 .  اسلامي بود و نه انقلاب

ــجــا کــه بــه نــيــروهــاي              تــا آن
سياسي چپ يعني چپ متشکل و 
ــه              ــرچ ــردد گ ــگ ــي ــرم ــحــزب ب ــت م
همانطور کـه بـالاتـر اشـاره کـردم            
بخشـي از ايـن نـيـروهـا خـود را                 
متحد جنـاح چـپ جـنـبـش مـلـي              
اسلامي ميدانستند اما بـرخـلاف   
ــون راســت در             ــوزيســي ادعــاي اپ
بقدرت رسـيـدن خـمـيـنـي نـقـشـي              

کـه    -بجـز حـزب تـوده          .  نداشتند
بخش عمده نيروهاي کـمـونـيـسـت      
در دوره شـاه و در طــي انـقــلاب               

و   -مخالف و مـنـتـقـد آن بـودنـد            
سازمـان اکـثـريـت ــ کـه بـعـد از                   
بقدرت رسيدن خمينـي بـه راسـت        
چــرخــيــد و بــه زائــده جــمــهــوري             

ــل شــد         ــدي ــب ــگــر    -اســلامــي ت دي
سازمانها و نيروهاي سنـتـي چـپ      
که حتي در طـي انـقـلاب نـقـد و              

مرزبندي روشـنـي بـا اسـلامـيـون           
نداشتند بعد از قـيـام بـهـمـن در              
صف مخالفين حکومت تازه قرار 

جـريـانـي نـظـيـر اتـحـاد             .  گرفتـنـد  
مبارزان کمونيـسـت کـه در رونـد           

شکل گرفت و سـابـقـه     ٥۷انقلاب 
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه آن            
ميرسد از هـمـان آغـاز فـعـالـيـت            
خود نقد و سـيـاسـت راديـکـال و              
پيگيري را عليه نيروهاي اسلامي 

برچسـب دفـاع     .  نمايندگي ميکرد
از خميني که بـوسـيلـه نـيـروهـاي           
سلطنت طلب عنوان ميشـود  در      
واقع بيان مـخـالـفـت و اعـتـراض           
ــعــال چــپ در                   ــقــش ف ــه ن ــان ب آن

. سرنگونـي حـکـومـت شـاه اسـت            
بعنوان نمونه قيام بهمن با شرکـت  
فعال نيروهاي چپ انقلابي شـکـل   

اسـلامـيـون و نـيـروهـاي             -گرفت 
طرفدار خميني بخاطر تـوافـقـاتـي     
که با دول غربي و سران ارتش شاه 
براي دست بدست شدن آرام قدرت 
کرده بودند با قيام بهمن مخـالـف   
بودند و تمام تلاـشـشـان را بـکـار          

تا .  بردند که قيام را متوقف کنند
همين امروز نيز مقامات و رسانه 
هاي جمهوري اسـلامـي حـتـي از           
ذکـر نــام قــيـام بــهـمــن خــودداري            

بنابر اين ادعاي حمايت . ميکنند
کمونيستها از خميـنـي نـه تـنـهـا           
واقعيـت نـدارد بـلـکـه در مـوارد               

نظيـر قـيـام بـهـمـن و               -متعددي 
جنبش مسلحانه در کـردسـتـان و        
جنبش شورائي در کارخانه هـا و      

مـيـتـوان نشـان داد           -دانشگاهها
که چپ کاملا در مقابل خميني و 

 .حکومت اش قرار ميگيرد
   

چـه شـرايـط         : انترناسيـونـال  
سيـاسـي بـاعـث شـد            -اجتماعي 

خصـلـت و مضـونـي            ٥۷انقلاب   
چپ و راديکال داشته باشـد؟ ايـن     
شرايط چه تاثيري بر شکل گـيـري   

 کمونيسم کارگري داشت؟  
 

 ٥۷انـقـلاب       : حميد تقوائي
اولين تحول انقـلابـي در جـامـعـه          
ايران بعد از اصـلاحـات ارضـي و        
سـلــطــه و تــثــبـيــت کــامــل نــظــام            

در تـحـولات     .  سرمايـه داري بـود      
گذشته مانند انقلاب مشروطـه و    
يا جنبش صنعتي شـدن نـفـت در        
دهه سي شمسي نيروهاي انقلابـي  
که خواستار تغيير وضـع مـوجـود      
بودند، حتي نيروهائي که خود را   
چپ و کمونـيـسـت مـيـدانسـتـنـد،           
خــواســتــار امــحــاي مــنــاســبــات        
ــع رشــد              فــئــوادالــي و رفــع مــوان
صنـعـت و سـرمـايـه در جـامـعـه                 

ايــن ديــدگــاه تــا مــقــطــع        .  بــودنــد
بر جنبش چپ سـنـتـي     ٥۷انقلاب 

 . در ايران غالب بود
امــا آمــال و تــوقــعــات تــوده          
کارگران و مردم زحمـتـکـشـي کـه        
نـــيـــروي مـــحـــرکـــه انـــقـــلاب را           
ميساختـنـد اهـداف و ارزشـهـاي            

پرو سـرمـايـه داري          -ضدفئودالي
چرا که برخلاف دوران قـبـل     . نبود

از اصلاحات ارضـي بسـيـاري از          
مسائل و مصـائـب گـريـبـانـگـيـر             
توده مردم از مناسبات فـئـودالـي    
و عدم رشد صنعت و سرمـايـه در     
جامعه ايران ناشي نميشـد بـلـکـه       
برعکس نتيجه مستـقـيـم رشـد و         

. سلطه نظـام سـرمـايـه داري بـود           
توده کارگر و خـارج از مـحـدوده            

نشينان که به خيابان آمده بـودنـد     
رشد " ديگر با چشم انداز و ايده آل 

" قطع وابسـتـگـي   " و "  صنايع مادر
و "  ضديت با صـنـايـع مـونـتـاژ        " و 

ــا               ــگــي ب ــبــســت ــراهــي و هــم هــم
" بــورژوازي مــلــي و مــتــرقــي              " 

رشــد و   .  نــمــايــنــدگــي نــمــيــشــدنــد   
گسترش جنبش شورائي و تبيـيـن   
و تلقي عمومي از دموکراسي بـر    
مـبـنـاي نـقـش شـوراهـا در اداره                
امــور کــارخــانــه هــا و ادارات و             
ــاب               ــازت ــک ب ــره ي مــدارس و غــي
مستقيم اين نقد چپ راديـکـال و       
توده مردم بـه وضـعـيـت مـوجـود           

يـک شـاخــص ديـگــر، رنــگ          .  بـود 
باختن و از صحنه خارج شدن ايده 
ها و تزهائي نظير جبـهـه خـلـق و         
مترقي و دمکرات بودن بخشي از 
بورژوازي و يا استـراتـژي مـبـارزه       
مسلحانـه چـريـکـي و مـحـاصـره               
شهرها از طريق دهات و غيره بود 
کـه خـط غــالـب بـر شــاخـه هــاي                
مختلف جنبش چپ در آن دوره را 

مـائـوئـيـسـم و        .  تشکـيـل مـيـداد      
چريکيسم و پـوپـولـيـسـم و خـلـق                
گرائي به سرعت حاشيه اي شـد و    
جاي خود را به لنينيسم، درسها و 

تجربيات انـقـلاب اکـتـبـر و نـقـد              
اتحـاد  .  راديکال وضع موجود داد

مبارزان کمونيست نيروئي بود که 
ــت و مضــمــون ضــد               ــن خصــل اي
کاپيتاليستي انقلاب را تئوريزه و 

آثـار و نـوشـتـه         .  فرموله مـيـکـرد     
ــژه            هــاي مــنــصــور حــکــمــت بــوي

اسطوره بورژوازي ملي و مـتـرقـي     
سه منبع سه جزء سوسياليـسـم   " و 

جنبش دهقاني پس از   " ، و " خلقي
" حل امپرياليستي مساله ارضـي   

از جمله آثار ارزشمند و مـانـدگـار    
در جنبش کمونيستي ايـران اسـت     
ــت ضــد                 ــون و خصــل ــه مضــم ک

را    ٥۷کاپـيـتـالـيـسـتـي انـقـالـب               
. بروشني تئوريزه و بيان مـيـکـنـد      

اين خط در ادامه خـود بـه حـزب          
از .  کمونيست کارگري منجر شـد   

اين نقطه نظر مـيـتـوان گـفـت کـه           
حـزب مـا مـحـصــول و نـمـايـنــده                

و اهداف و آمال تـوده     ٥۷انقلاب 
مردم شريف و آزاده اي است که به 

 .*شکل دادند ٥۷انقلاب 

 

 ۶ از صفحه  

 ٥۷نقش کمونيستها و اسلاميون در انقلاب 

 

 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون 

 کانال جديد 
 

7�Eد" �V	� ��	�����I1 �UA� "ن  آ	�	ل ="�" از :O/ د�A1	در ه  . 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
 عمودي: پولاريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
 

� K	X) در�	Q� ا��  �����I1GLWIZن آ	�	ل ="�" در� . 
 �J=4 ال وا�� (� &درس ز�� �7ا= Y���(�ا� در�	Q� (��	�7 از 

" :آ#

Negah E Shom 

http://www.glwiz.com/ 
 

 ز�� ����Z7 (��	�7 ه	� Q	ر�4 
 . اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطلاع دهيد 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ : تلفن تماس

 nctv.tamas@gmail.com: ايميل  



 8  ۱۳۹۳بهمن   ۱۷ انترناسيونال 

زمــيــنـه هــاي    :  انـتــرنــاســيـونــال  
 ۵۷اقتصادي و سياسي انـقـلاب       

چــه بــود؟ جــمــهــوري اســلامــي و          
نيـروهـاي طـرفـدار آن ادعـا مـي               

با اانـتـشـار         ۵۷کنند که انقلاب 
مــقــالــه اي عــلــيــه خــمــيــنــي در            
روزنامه اطـلاعـات در زمسـتـان           

نظـر شـمـا در ايـن           .  آغاز شد ۵۶
باره چيست؟ آيا انتشار اين مقاله 
جرقه اي براي آغـاز يـک انـقـلاب           

 بود؟
 

در اين ادعاي   : علي جوادي
پوچ نيروهاي اسلامي و حکومـت  
اسلامي تنها نيستند بلکه بـخـش   
اعظم جـريـان سـلـطـنـت طـلـب و                 
ــن               ــي ــع ــداف ــواه و م مشــروطــه خ
حکومت سابـق هـم بـر ايـن بـاور              
کودکـانـه انـد کـه گـويـا انـتـشـار                  
مقاله رشيدي مـطـلـق در نشـريـه            
اطلاعات تهـران عـلـيـه خـمـيـنـي             
زمينه سياسـي و يـا سـرآغـاز آن             
پديده عظيم اجتماعي شد کـه در      
ادبيات سياسـي جـهـان مـعـاصـر           

اين .  نام گرفته است"  ۵۷انقلاب " 
ادعا حتي با برخورد سطحي گلـه    
وسيع ژورناليسم طبقات حـاکـم و     
مبلغين جيره خوارانشان فـاصـلـه      

صـرفـا يـک جـعـل          .  بسيـاري دارد   
از جنـس و ادامـه       .  اسلامي است

ــه              ــفـــي اســـت کـ ــيـ ــان اراجـ هـــمـ
اسلاميستها مدعـي شـده بـودنـد         

مردم عکـس خـمـيـنـي را در            " که 
 ".ماه ديده اند

امــا اگــر صــرفــا بــه صــورت           
ظاهر اين ادعا بپردازيم نتـيـجـتـا     
بايد بپذيريم که تمام انـقـلابـات و      
تحولات عـظـيـم جـهـانـي چـنـيـن                

نـقـد   .  منشاء و مبنايي داشته اند
سابقه شـخـصـي و سـپـس شـکـل              
گيري يک تحول عظيم اجتماعـي؟  
عجيب است، معلوم نـيـسـت چـرا       
با اين حساب مردم ايران و جهـان  
هر روز بر علـيـه دسـتـگـاه حـاکـم            
انقلاب نميکنند، مگر نه ايـنـکـه      
هر روز اين حکومتها و حکـومـت   
اسلامي به انحاء مختلف بـه کـل     

جــامــعــه اي تــوهــيــن و تــعــرض            
زن را نيم انسان و انسـان    . ميکند

را فاقد هر گونه حـقـوق مـدنـي و         
بـا  .  سياسي و اجتماعي ميدانـنـد  

قبول اين ادعـا از قـرار جـامـعـه              
بايد بـپـذيـرد کـه مـردم نـه بـراي                  
آزادي و برابري و حرمـت انسـانـي      
خود بلکـه بـخـاطـر دفـاع از يـک               
شخصيت حاشيه اي و کـپـک زده         
بـه مــيـدان آمــدنـد، جــانـفــشــانــي           

را "  ۵۷انـقـلاب     " کردند و پـديـده       
اگر اين ادعاي کاذب .  خلق کردند

را بپذيريم نتيجتا بايد بـه دنـبـال        
اين بگرديم که کدام روزنـامـه اي       
به کدام شخصيت حاشيه اي و يـا    
اصلي اي اشاره و نقد کـرده اسـت     
که به دنبال آن مـا شـاهـد شـکـل            
گيـري انـقـلاب کـبـيـر فـرانسـه و                 
انقلاب آمريکا و انقلاب اکتبـر و    

. تمامي انقلابات جـهـانـي شـديـم       
اين ادعا آنقدر پوچ است که حتـي  
با تاريخ تـحـرک ارتـجـاعـي خـود             
جنبش اسلام سـيـاسـي خـوانـايـي           

 ۱۵اشاره ام بـه تـحـولات          .  ندارد
و اعـــتـــراضـــات           ۴۲خـــرداد     

اسلاميون در قبال حـکـم تـبـعـيـد         
معلوم نـيـسـت کـه         .  خميني است

چرا جامعه آن زمان در حمايت از   
اسلاميستها به ميـدان نـيـامـد و         
انقلابي شکل نـگـرفـت وچـرا ايـن          
تحرکات به حرکت اسلاميـسـتـهـا     

ــد         و اگــر    .  اســاســا مــحــدود مــان
" توهين به خميني" مساله جامعه 

بود مـعـلـوم نـيـسـت کـه چـرا بـا                    
دو فـاکـتـو شـاه       " معذرت خواهي"

شما را شنيدم "  صداي انقلاب" که 
 مساله پايان نگرفت؟

اين ادعاها البتـه بـخـشـي از         
تبـلـيـغـات دروغـيـن مـبـلـغـان و                 
سياستمداران حکـومـت اسـلامـي       
ــعــي              ــخ واق ــاري ــف ت ــحــري ــراي ت ب
تحولات سياسي در جامعه ايـران    
است، بخشي از تلاش اسلامـيـون   
ــردن             ــمــداد ک ــل ــراي اســلامــي ق ب

دارنـد تـاريـخ      .  است"  ۵۷انقلاب "
را وارونه ميکنند تا بتوانند ضـد    
ــوان               ــن ــع ــلاب اســلامــي را ب ــق ان

جنبش عـظـيـم    "  طبيعي" محصول 
بـخـورد    ۵۷توده اي مردم در سال 

ــد     ــنـ ــردم دهـ ــف     .  مـ ــيـ ــن اراجـ ايـ
 . خريداري در ميان مردم ندارد

ــه در                ــن اســت ک ــه اي مســال
ــظــيــم                 ــررســي پــديــده هــاي ع ب

و "  ۵۷انـقـلاب     " اجتماعي مانند   
بـايـد بصـورت      "  انقلاب اکتبـر " يا 

ابژکتيو و عيني و ماترياليـسـتـي    
انـقـلاب يـک رويـداد و           .  نگريست

. تحول عـظـيـم در جـامـعـه اسـت             
براي درک آن بايد به درک شـرايـط     
و چهارچوب سياسي و اجتـمـاعـي    
ــد             و اقــتــصــادي تــحــولات و رون

بـه ايـن     .  سياسي جامعه خيره شد
اعتبار زمينه هاي شـکـل گـيـري         
هر انقلابي را با بررسي و تحلـيـل   
جامعه و رونـدهـاي سـيـاسـي آن              

. مــيــتــوان شــنــاخــت و درک کــرد         
ــه جــامــعــه و روابــط و                 رجــوع ب
مناسبات اجتماعي براي تـبـيـيـن     
حــرکــت عــظــيــم انســانــهــا حــلــقــه        
محوري تحليل مارکسيـسـتـي از      

اين نگـرش  .  تحولات جامعه است
اکــنــون بــه يــک نــگــرش و روش              
پذيرفته شـده و رايـج در بـررسـي             
تحولات اجتمـاعـي تـبـديـل شـده           

زمانيکه ما از يـک تـحـول        .  است
انقلابي صحبت ميکنيم در واقـع    
داريـــم از رويـــدادي در مـــتـــن               
ــمــاعــي حــرف            مــنــاســبــات اجــت

انــقــلاب در تــحــلــيــل        .  مــيــزنــيــم 
مارکسـيـسـتـي حـاصـل تضـاد و              
تلاقي و کشـمـکـش طـبـقـاتـي و                

ــاعـــي اســـت         ــتـــمـ نـــگـــرش  .  اجـ
مارکسيستي در تحلـيـل انـقـلاب       
بــه مــا اجــازه مــيــدهــد کــه گــره              
گاههاي اساسي جامعه، مسـائـل     
ــي و                ــات ــق ــب ــارزه ط ــب ــدي م ــي ــل ک
ديــنــامــيــســم حــرکــت و تــلاقــي            
طبقات در جامعه را بشناسـيـم و     

اما در تبيين جعلي .  تحليل کنيم
اسـلامــيــســتــهــا از قــرار انــقــلاب         

فـردي گـنـديـده و         "  نـقـد  " محصول 
 .حاشيه اي در جامعه است

واقعيت ايـن اسـت کـه مـردم           
خسـتــه و بــيــزار از بــي حــقــوقــي             

سياسي و مدني، مـردمـي تـحـت       
ستم سيستم استبداد سلطـنـتـي و      
ساواک، مردمي خواهان آزادي و     
بــرابــري ســيــاســي و اجــتــمــاعــي،        
مــردمــي مــعــتــرض بــه شــکــاف          
طبقاتي، براي تـغـيـيـر وضـعـيـت            

و مـثـل     .  موجود به ميدان آمدنـد 
ــي آن               ــي هــدف اصــل ــقــلاب هــر ان
سرنگوني قدرت سـيـاسـي حـاکـم          

اين خلاصه و فشرده زمـيـنـه    .  بود
 . هاي سياسي و اجتماعي است

شکست خورد و "  ۵۷انقلاب " 
نـاکــام شــد و بـراي بــه شــکــســت              
کشانـدن آن غـرب، کـه ايـران در               
حوزه نفوذ و کنترلش قرار داشت، 
تلاش بسيار و نقش اساسـي ايـفـا      

اين جريانـات از پـتـانسـيـل          .  کرد
اينکه چپ در جـامـعـه قـدرتـمـنـد          
شود و کارگر و کمونيسم مـوجـود   
بتوانند جامعه ايران را به تـعـبـيـر     
عام در مسير آزادي و بـرابـري و           

و .   رفاه قرار دهند، مطلع بـودنـد    
زمــانــيــکــه پــس از کشــتــارهــاي          
بســيــار بــرايشــان روشــن شــد کــه          
ديگر حفظ شاه چه با کودتا و چـه  
با سرکوب امکان پذير نيست، از   

ــد             . ايــن رو بــرنــامــه ريــزي کــردن
هـويـزر را بـه        .  کنفرانس گرفـتـنـد   
ارتــش را بــه      .  ايــران فــرســتــادنــد    

بــا ائــتــلاف ارتــجــاعــي      "  بــيــعــت" 
. بازرگان دعوت کردنـد   –خميني 

نيازمند ايجاد کمـربـنـد سـبـز در          
. تــقــابــل بــا بــلــوک شــرق بــودنــد           

اسلاميـسـتـهـا مـحـصـول چـنـيـن               
غـرب و نـه       .  پـروسـه اي هسـتـنـد         

" رهـبـر  " مردم در ايران خميني را     
کــرد، بــه نــوفــل شــاتــو ارســالــش          
کـــردنـــد، بـــي بـــي ســـي را در                 
اختيارش قرار دادند و انقـلاب را    

. مـــعـــرفـــي کـــردنـــد    "  اســـلامـــي" 
واقعيت اين است که بـدون تـلاش     
و کـمـک هـاي بـي شـائـبـه غـرب                   
خميني و ائتلافش نميتـوانسـتـنـد     
در چنين موقعيـتـي در تـحـولات         

قرار بگيرنـد و قـدرت        ۵۷پاياني 
سياسـي را از آن خـود کـنـنـد و                   
چنين بلايي بر سر مردم بـيـاورنـد      

 . که شاهديم
اما چرا جريان راست سلطنـت  
طلـب و مشـروطـه خـواه در ايـن                
سناريو شريک است؟ چرا آنها نيـز  

را نتيجه مقـالـه اي     "  ۵۷انقلاب " 
حاشيـه اي در اطـلاعـات تـهـران              

. مــيــدانــنــد؟ دلايــل مــتــفــاوتــنــد      
مساله اين است که اين جريـانـات   
زمانيکه در خلـوت خـود، جـايـي         
که يقه شان گرفته نميشـود، قـرار     

گـيـج   " دارند تحليـل هـايشـان بـر           
مـذهـب   " و   "  شکم سيـري " و "  سري

ــي ــي       " ،   " زدگ ــاس ــي ــودکشــي س خ
چرا .  استوار است"  جامعه و مردم

ــل هــاي رســمــي                 ــي ــحــل کــه در ت
نميتوانند قبول کنند که جـامـعـه      
اي در ابـعـاد مـيـلـيـونـي بـه ايـن                

. گــــفــــتــــنــــد"  نــــه" جــــمــــاعــــت     
نـخـواسـتـنـد کـه         .  نخواستـنـدشـان   

. رعيت باشند و شاه داشته باشند
چرا که کماکان اميدوارند آينده را 
به گذشتـه وصـل کـنـنـد و راهـي               
براي رسيـدن بـه قـدرت سـيـاسـي             
بــراي خــود در تــحــولات آتــي                 

ايـنـهـا هــم      .  جسـتـجـو مـيـکـنــنـد         
انـقـلاب را نـه مـحــصـول تـلاقــي               
جنبشها و طبقات اجتـمـاعـي در      
جامعه بـلـکـه حـاصـل تـوطـئـه و               
اقدامات حاشيه اي ايـن چـنـيـنـي        

اين جماعت ميخواهنـد  .  ميدانند
مردم از هر نوع دسـت انـدازي بـه        
قدرت و حاکم شدن بـر سـرنـوشـت       
سياسي خود اجـتـنـاب کـنـنـد تـا            
شايد اين جماعت راست و گذشته 
ــرداي                ــي در فـ ــانسـ ــت شـ ــرسـ پـ
سرنگوني رژيـم اسـلامـي داشـتـه          

مصائب حاکم شـدن ضـد       .  باشند
انقلاب اسلامي و کـلا شـکـسـت           

را بــه پــاي خــود         "  ۵۷انــقــلاب    " 
انقلاب مي نويسند تا شايد مردم 
تسليم شده به افـق ايـن جـمـاعـت          

" ضد انـقـلاب  " جريان . تسليم شود
اســـلامـــي خـــود را مـــحـــصـــول           

قـلـمــداد      ۵۷انـقـلاب     "  طـبـيـعـي    " 
ميکند تا تـاريـخ را بـر مـبـنـاي               
تــمــايــل اســلامــيــســتــي خــود بــه         
نگـارش در آورد، جـريـان راسـت             
سلطنت طلب تـلاش مـيـکـنـد بـا           
نشان دادن نتايج شکست انـقـلاب   
مــردم را از هــر گــونــه دخــالــت               
انقلابي در تحولات سياسي فـردا    

ميدانند که در صـورت      .  باز دارد
ــحــول                 ــک ت ــردم در ي ــت م ــال دخ
انقلابي از پـايـيـن شـانسـي بـراي             

 .*قدرت گيري نخواهند داشت
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

دولت تازه يونان مذاکراتـي را بـراي تـغـيـيـر شـرايـط                 
بازپرداخت بدهي هاي نجومي آن کشـور آغـاز کـرده            

لغو پيـش شـرط ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي و                   .  است
مشروط کردن بازپرداخت وام به رشد اقتصادي يـونـان   
از جمله خواستهاي تازه اي است که دولـت يـونـان در          

  . اين مذاکرات مطرح ميکند
صندوق بين المللي پول، کميسيـون اروپـا، بـانـک         

مرکزي اروپا و ديگر مراکز اعتباري بورژوازي جـهـان      
مـجـمـوعـا مـبـلـغ                ٢۰۱٢و  ٢۰۱۱در طي سالهاي 

ميليارد يورو با اين شرط که دولت سياستهـاي   ٣٢۱
رياضت کشي اقتصادي را پياده کند به دولـت يـونـان      
وام پرداخت کرده انـد و اکـنـون دولـت جـديـد يـونـان                     
خواستار حذف شرط رياضت کشي و مشـروط کـردن         

ايــن .  بـازپـرداخــت وامـهــا بـه رشـد اقــتـصـادي اسـت                  
خواست يک قدم مهم به جلو وهمجهـت بـا بـرنـامـه و            

امـا  .  اسـت "  نـه بـه سـيـاسـت ريـاضـتـکـشـي                " پلاتفرم 

 . هم بايد در سر ميز مذاکرات حاضر باشد" خيابان"
مبلغ هـنـگـفـت فـوق وامـي اسـت کـه از طـرف                       

بورژوازي جهاني به يک درصـديـهـاي حـاکـم، و بـراي               
مساله اي که يک درصديها آفريده انـد پـرداخـت      "  حل" 

مـردم يـونـان چـيـزي بـه کسـي بـدهـکـار                     .  شده اسـت   
آنها نه مسئول بحران اقتصادي هستند و نـه    !  نيستند

مردم في الحال بـا    .  ملزم به پرداخت هزينه حل بحران
از دست دادن کار و بيمه بيکاري و حق بازنشسـتـگـي    
و خدمات اجتمـاعـي و تـحـمـل ديـگـر سـيـاسـتـهـاي                     
رياضتکشي باندازه کافي تقاص بحران سرمايه داران   

 ! ديگر بس است. را پس داده اند
در "  ما به کسي بدهکار نيـسـتـيـم    " مردم  با شعار 

اين اعلام وجـود و    .  سر ميز مذاکرات حاضر ميشوند
حضور خيابان، حتي براي تحميل شرايط  دولـت تـازه     
يونان به بانکها و دولتها و موسـسـات اعـتـبـاري وام          

 .  *دهنده، ضروري و تعيين کننده است
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چپگراي پودموس چند مـاه قـبـل        
در يک سخنـرانـي در آتـن اظـهـار            

 : داشت

ــه        "  ــد بـ ــا بـــايـ ــا         مـ شـــدت بـ
ــه  ــرق ــم             ف ــي ــن ــه ک ــابل ــق ــي م ــراي . گ

هـايـي کـه         شـرت    انقلابيون را تـي     
. کـنـد     پوشنـد مشـخـص نـمـي          مي
هـا بـا تـبـديـل عـقـاديشـان بـه                    آن

. شــونــد   مــذهــب، مشــخــص نــمــي     
گرفتـن   ي يک انقلابي عکس وظيفه

از خودش با داس و چکش نيسـت  
ي يـک انـقـلابـي پـيـروزي                ـ وظيفه

 ".است
اين گفته يکي از تـفـاوتـهـاي         
مـهـم چـپ جـديـدي اسـت کـه در                  
يونـان بـقـدرت رسـيـده اسـت، در               
اسپانيا در آستـانـه کسـب قـدرت         
است و در پـرتـغـال و ايـتـالـيـا و                  
ايرلند، جوامعي که بيش از بـقـيـه    
ــکــشــي               ــاضــت ــار ري ــر ب ــا زي اروپ
افتصـادي لـه شـده انـد، در حـال                

اين چپ جديد کـه بـر     .  عروج است
حکومـتـي    -متن بحران اقتصادي

و بــي افــقــي و بـي آلــتــرنــاتــيــوي             
ــر                ــه داري عصــر مــا س ســرمــاي
برآورده است، برخلاف چـپ فـرقـه        
اي، فعال و دخالتگر و سيـاسـي و     

 . زميني است
مدتهاست چپ و کـمـونـيـسـم          
در افکار عمومي مـردم اروپـا بـا        
نيـروهـائـي تـداعـي مـيـشـود کـه                
ربطي به سياست و زندگي واقـعـي   

رنگين کمان چـپ سـنـتـي       .  ندارند
: شـــامـــل ايـــن نـــيـــروهـــا اســـت          

گروههاي فشار نـظـيـر حـزب اس           
ــرط ضــد                    ــه از ف ــي ک ــو پ ــي ــل دب
آمريکائي گـري در جـبـهـه حسـن            
نصراالله و  خامنه اي سـر درآورده    
ــت           ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــزاب کـ اســـت، احـ
باقيمانده از بلوک شـوروي نـظـيـر         
حزب توده که همچنان ضديـت بـا     
کمپ آمريکا هويت سياسي شـان    

را تشکيل ميـدهـد،  فـرقـه هـاي             
منزه طلبي نظيرگروه هاي کـوچـک   

تروتسکيست و چـپ مـوسـوم بـه             
يا مالـيـخـولـيـائـي       "  چپ لوناتيک" 

خودشـان  " آرمانگرائي"که از فرط 
ــوده                 ــاســت آل ــاي ســي ــي ــه دن را ب
نميکنند، و از سوي ديگر احـزاب  
حکومتي که نام سوسيالـيـسـت و      
ــوســيــال دمــوکــرات را يــدک               س
ميکشنـد امـا از آخـريـن نشـانـه               
هاي ترقيخواهي خالي شـده انـد،       

اين رنگين کـمـان     .  و غيره و غيره
رنگ باخته از نيروهائي تشـکـيـل    
ميشود که بقول منصور  حکـمـت   

بـمـانـنـد      "  راديـکـال  " يا براي آنکـه    
راهــبــان ســرخــپــوش    " تــبــديــل بــه      

شـده انـد و بـقـول           "  معـبـد تـاريـخ      
ــه             ايــگــلــســيــاس عــقــايشــان را ب
مذهب تبديل کرده اند، و يا بـراي  
آنکه در قـدرت سـيـاسـي شـريـک               
شوند از هر نـوع راديـکـالـيـسـم و           
ترقيخواهي اي دست شسته و بـه      
دنباله رو سـيـاسـتـهـاي بـورژوازي         

 . تبديل شده اند
يـونـان و اسـپـانـيــا            تـحـولات   

ــپ                  ــک چ ــخــش عــروج ي ــد ب ــوي ن
متفـاوت، يـک چـپ راديـکـال در              
بستر اصلي سياست و مبـارزه بـر     

هــر .  ســر قــدرت ســيــاســي اســت         
اندازه اين چپ جديد قـويـتـر و پـر         
نفوذ تر بشود، تصوير مکتـبـي و     
ماليخوليائي که چـپ سـنـتـي از           
کمونيسم بدست داده است بيشتـر  
شـکـسـتـه و نـفـي خـواهـد شـد و                    
زمــيــنــه بــراي فــعــالــيــت احــزاب          
کمونيست کارگري نظير حزب مـا  

حـزب  .  بيشتر فراهم خواهد گشـت 
ما بنوبه خود ميتواند و مـوظـف     
ــبــاط              ــرقــراري ارت ــا ب اســت کــه ب
نزديک و حمايـت و هـمـکـاري بـا            
ايـن چــپ راديـکــال و دخـالــتــگــر            
زمينه اين تحول امـيـد بـخـش را         

 .*بيش از پيش فراهم کند
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بعد از ترور چـارلـي ابـدو و مـارش عـظـيـم پـاريـس                       
ميدان جنگ دولتهاي غربي و نيروهاي اسـلامـي اوج     

آخرين تـحـولات در مـيـدان ايـن            .  تازه اي گرفته است
جنگ، در آتش سوزاندن خلبان اسيـر اردنـي بـوسـيلـه          

پـاسـخ قـوي و تـکـان            " داعش و تهديد پادشاه اردن به 
در عرصـه ديـگـر رسـانـه          .  به اين جنايت است"  دهنده

ها خبر ميدهند که يک رهبر القاعده در يمـن، شـاخـه      
اي که مسئوليت ترور پاريس را بعهده گرفته، در اثـر      

ايـن  .  حمله بهپادهاي آمـريـکـائـي کشـتـه شـده اسـت                
تحولات بدنبـال تـرور پـاريـس روي مـيـدهـد امـا از                     

ترور پاريس حـملـه     .  جنس مارش عظيم پاريس نيست
به دفتر يک روزنامه چـپ، و نـقـد و هـجـو راديـکـال                    
مقدسات اسـلامـي و هـمـه مـذاهـب از يـک مـوضـع                      

و مارش ميليوني مردم فرانسـه و    .  انساني و چپ بود
شهـرهـاي ديـگـر پـاسـخـي بـود در ابـراز حـمـايـت و                           

همبستگي از اين نقـد و تـعـرض چـپ مشـخـصـا بـه                   
نبايد اجازه داد صـحـنـه    .  اسلام  و کلا به همه مذاهب

مبارزه با اسلام سيـاسـي دوبـاره بـوسـيلـه ارتشـهـا و                 
يکي از اولين فرصتهـا  .  دولتهاي ارتجاعي قرق بشود

و  مناسبتهائي که ميتوان بـا پـرچـم نـقـد مـقـدسـات               
اسلامي بميدان آمـد هشـت مـارس روز جـهـانـي زن                 

زنان اوليـن قـربـانـيـان اسـلام و هـمـه مـذاهـب                     . است
هستند و تعرض به اسلام سيـاسـي از زاويـه دفـاع از             
حقوق و حرمت زنان يـک عـرصـه مـهـم مـبـارزه ضـد                 

جنبش رهائي زن و مبارزه علـيـه   .  مذهبي مردم است
حجاب اجباري و آپارتايد جنسي در ايـران  در صـف         

بايد تلاش کـرد کـه هشـت          .  اول اين مبارزه قرار دارد
مارس امسـال ايـن نـبـرد ابـعـادي جـهـانـي بـه خـود                        

 . *بگيرد
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حکومت اسلامي ايران در ادامـه    
بيش از سه دهه بيگانه ستيـزي و    
تــحــقــيـــر دردنــاک شــهــرونـــدان             
افـغــانسـتــانـي در ايــران، پــس از            
محروم کردن آنـهـا از اسـکـان در           

شـهـر، پـس از           ٤١استـان و       ١٥
ممنوعيت فروش مـواد غـذايـي،        
حمل نقل و استخدام آنان، پس از   
حمله وحشيانه و به خـاک و خـون         
ــان در يــزد، پــس از                کشــيــدن آن
محروم کردن قريب به نيم ميليـون  
کودک و نوجوان از تحصيل و بـي    
هويت بي شناسنامه کردن آنـهـا،     
پس از متهم کردن آنـان بـه انـواع        
جرايـم و بـزهـکـاري هـا، پـس از                 
استثمار شديد ميليـونـهـا کـارگـر        
مهاجر افغانستاني، گـام ديـگـري      

. براي حمله به آنان برداشتـه اسـت    
اين بـار کـمـيـسـيـون اجـتـمـاعـي                 
ــا               ــس شــوراي اســلامــي ب مــجــل
وقاحـتـي کـه فـقـط از جـمـهـوري                 
اسلامي ساخته است، در طـرحـي     

تهديد اتباع بيـگـانـه بـراي       "به نام 
" بازار کار کـارگـران سـاخـتـمـانـي         

ــو دادن مــحــل اشــتــغــال              بــراي ل
درصـد     ٣۰کارگران افغانستاني، 

از جريمه اي که بـابـت اسـتـخـدام          
آنان توسط دولت اخذ خواهد شـد    
را بـه فـردي کـه عـلـيـه کـارگـران                 
افغانستاني جاسوسي کرده است، 

 .خواهند پرداخت
عـبـدالـرضـا عـزيـزي، رئـيــس            

 ،کميسـيـون اجـتـمـاعـي مـجـلـس             
چهره شناخـتـه   ضا محجوب، ليرع

ــري                ــارگ ــده و ضــد ک ــس  ش ــي رئ
فراکسيون کارگري مجلس و علي 
اقبالي، مـديـرکـل اتـبـاع خـارجـه            

طــرح آشــکــارا ضــد       وزارت کــار     
کارگري و جاسوس پرورانه را براي 
ايجاد شکاف بـيـشـتـر در مـيـان             

 .کارگران ساختماني اعلام کردند
در پــــي رکــــود تــــورمــــي              
ــگــي و             ــمــرشــکــن، ورشــکــســت ک
تعطيلي هزاران شرکت و موسـسـه   
ساختمان سازي اعم از دولـتـي و       
خصوصـي و کـلا انـجـمـاد بـازار               
ساخـتـمـان سـازي، صـدهـا هـزار              
کارگـر سـاخـتـمـانـي بـدون بـيـمـه                 

بـــيـــکـــاري و درمـــانـــي، بـــدون            
هيچگونه تاميني، از کار بـيـکـار    

 . شده اند
در تجمع اعتراضـي کـارگـران      

آبـانـمـاه سـال          ۲٥ساختماني در     
جاري مقابل ساخـتـمـان مـجـلـس         
شـوراي اسـلامــي، مــحـجــوب بــه          
ميان کارگران رفت و اعـلام کـرد       
که مجلس صداي اعتراض آنها را 
شنيده است و از تصـويـب قـانـون         
محروم کردن آنان از مزاياي بيمه، 

در آنـزمـان     .  خودداري خواهد کرد
ناچارا جمهوري اسلامي درمقابل 
خــواســت بــحــق کــارگــران عــقــب          

 . نشست
مسبب وضعيت فـلاکـتـبـار و       
دستمزدهاي زير خط فقر کارگـران  
ساختماني نه کارگران افغانستاني 

 . که خود جمهوري اسلامي است
آن کسي که دارد براي تامـيـن   
کسري بودجه و هزينه هاي جـاري    
اش، از جييب خالي کارگران مايه 
مــيــگــذارد و بــا لــغــو بــيــمــه و                
بازنشستگي کارگران ساختـمـانـي    
آنها را به خاک سياه مي نشانـد و    
ــامــيــن رهــا مــي کــنــد،              بــدون ت
کارگران افغانسـتـانـي نـيـسـتـنـد،           
مجلس شوراي اسلامي به نيـابـت   
از کل حاکميت جمهوري اسلامـي  

 . است
ــاي ضــد             مــحــجــوب و شــرک
کارگري مجلس شوراي اسـلامـي،   
ميخواهنـد ايـن بـي تـامـيـنـي و                
بيکاري و زندگي چنـد بـرابـر زيـر         
خط فقري که به کارگران تـحـمـيـل     
کــرده انــد را مــتــوجــه کــارگــران            

 . افغانستاني کنند
فاشيسم سازمان يافته دولتي 
به روش سـنـتـي هـمـه جـريـانـات               
بـيـگــانـه سـتـيــز، تــاريـخـا دلـيــل               
بيکاري و فقر و فـلاکـت کـارگـران       
را بــه کــارگــران مــهــاجــر نســبــت          

ــراشــي ضــد        .  مــيــدهــد  دشــمــن ت
کارگري جـمـهـوري اسـلامـي يـک             
سياست ريشه دار و شناخته شـده    

دسيسه حملـه بـه کـارگـران         .  است
افــغــانســتــانــي بــا ايــن ادعــا کــه          
سرمنشا جرم و جنايت هسـتـنـد،      

تلاشي مـذبـوحـانـه بـراي خـلاص             
کردن يقه خود حکومت از قـبـول       
مسئوليتش در ايـجـاد وضـعـيـت          
جهنمي و تحميل فقر و فلاکت بي 

 .سابقه به جامعه است
ــاي ضــد             مــحــجــوب و شــرک

تهديـد  " کارگرش با پيشنهاد طرح 
اتـبــاع بـيــگــانـه بــراي بــازار کــار            

مـيـخـواهـنـد      "  کارگران ساختماني
. تهديد واقعي را مخدوش کـنـنـد     

تهديد کل جامعه توسط کل نظـام  
درعـيـن حـال      !  جمهوري اسـلامـي    

ميخواند از زيـر قـولـهـا و وعـده              
وعيدي که به کـارگـران مـعـتـرض        
ساختماني درمقابل مجلس دادند 
در بروند و بگويند مجرم را يافتـه  
اند، اين نه جمهوري اسلامي، کـه  
کارگران افغانستاني انـد کـه کـار        

وقـيـحـانـه اعـلام        !  آنها ربـوده انـد    
کرده انـد، ايـن کـارگـران بـدلـيـل                
غيرمجاز بودن، مالياتي هم نمي 
پردازند و منـشـا انـواع جـرايـم و            

 .خلافکاري ها هستند
سابقه سياه جمهوري اسلامـي  
در بيگانه ستيزي و سازمان دادن   
ــن               ــاجــري ــدگــي مــه ــه زن ــه ب حــمل
افغانستاني به قدمت عـمـر خـود        

کارنامه سيـاه  .  اين حکومت است
جمهوري اسـلامـي قـابـل کـتـمـان            

 .نيست
هنوز ديـر زمـانـي از تـجـمـع             
اعتراضي خانواه هاي افغانستاني 
در قم و نيز در مقابل کميسارياي 

سازمان ملل براي پايـان دادن بـه       
ســرکــيــســه کــردن و بــاجــگــيــري           
آموزش و پرورش از خـانـواده هـا        
تحت عنوان افزايش بهاي شهـريـه   

اين اعتراض .  مدارس، نمي گذرد
نتيجه داد و جـمـهـوري اسـلامـي          

 .ناچارا عقب نشست
اين طرح فـاشـيـسـتـي نـفـرت            
انگـيـز ادامـه سـيـاسـت بـيـگـانـه                 
ستيزانه حکومت اسلامـي اسـت،     
کـه وقـيـحـانـه از پـرداخـت رشـوه                 
دولتي به افرادي که عليه کارگران 
افغانستاني جاسوسي کنند خـبـر     

ميخواهند ايـن طـرح را         .  ميدهد
ببرند در صحن مجلس و به قانون 
تبديل کنند وبگذارند بغـل دسـت     
ــون و مصــوبــه ضــد              هــزاران قــان
کارگري ديگرشان و با به جان هـم    
انداختن کارگران و ايجـاد تـفـرقـه       
ــان، خـــود را از                   ــان آنـ در مـــيـ

 .پاسخگويي معاف کنند
دشمني جمهوري اسلامـي بـا     
کـارگـران و بــي پـاســخ گــذاشـتــن             
خواستهاي بحق کـارگـران اسـاس        
چنين تهاجمي به ضـعـيـف تـريـن          

 . بخش طبقه کارگران است
رشــد اعــتــراضــات کــارگــري،      
جمهوري اسلامي و پادوهاي خانه 
کارگري از قبيل محجوب و شرکا 

تـلاش  .  را به وحشت انداخته است
مذبوحانه ضد کارگري و بـيـگـانـه     
ستيزانه اخير، بخشي از دسـت و      
پا زدنهاي حکومتي براي خلاصي 

از مــوج اعــتــراضــاتــي اســت کــه          
بســرعــت در حــال شــکــل گــيــري           

 .است
سکوت سازمـان مـلـل بـويـژه          

(کميسارياي عالي پـنـاهـنـدگـي        
UNHCR  (    در مقابل اين طـرح

به نوعي همراهي با آن و شـريـک         
سـازمـان مـلــل      .  جـرم شـدن اسـت       

بلافاصله بايد در مـقـابـل چـنـيـن         
طرح ضد بشري بعنوان يک توطئه 
فاشيستي توسط مجلـس شـوراي     
اســلامــي ايــران، مــوضــع قــاطــع         

 .بگيرد و خواهان لغو آن بشود
رشد آگاهي طبقاتي در ميـان  
کارگران ايران، اجازه عملـي شـدن     
به اين تفرقه افکني ها را نخواهد 

ــي و         .  داد ــان ــغــانســت کــارگــران اف
خانواده هايشان، بخشـي جـدايـي      
ناپذير از کل طبقـه کـارگـر ايـران         

 . محسوب مي شوند
ــد           ــاي تشــکــلــهــاي کــارگــري ب
خــواهــان لــغــو فــوري ايــن طــرح            
آشکارا فاشيستي بشوند و دفـاع      
از کارگران مهاجر افغانستاني را   
به موضوعي جـدي در مـبـارزات        

 .جاري خود بدل کنند
مردم شريف و آزاديخواه ايران 
اين طرح بغايت ارتجاعي را بايـد  
پس بزند و بعنوان طوق لعنـت بـه     

 . گردن ارايه دهندگانش بياندازد
برابري کامل حقوق شهرونـدي  
براي کليه مهاجرين و پناهنـدگـان   
در ايران، مانعي جدي براي اجراي 
قوانين بيگـانـه سـتـيـز جـمـهـوري             

اين طـرح انسـانـي      .  اسلامي است
کمونيسم کارگري براي پايان دادن 
به بيگانه ستيزي و بيگانه تراشـي  

 .*است
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. مطالـعـه تـاريـخ آمـوزنـده اسـت             
تفحص در تاريخ و درس آمـوزي        
از آن براي ما مردم ايـران کـه در         
يکصد سال گـذشـتـه تـلاش هـاي            
عظيم اجتماعي مان در دفـاع از      
حرمت انسـانـي و بـراي بـرقـراري            
عــدالــت و آزادي، از انــقــلاب                
مشـــروطـــه تـــا جـــنـــبـــش هـــاي           
آزاديخواهانه و ضد سلطـنـتـي ده      

، و از انقـلاب  ۳۰و اوايل دهه ۲۰
و جــنــبــش       ۷۸تــا خــيــزش         ٥٧

هر بار بخون کشـيـده      ۸۸انقلابي 
شده و شکست خورده اسـت، يـک       

گفته مـيـشـود کـه       .  ضرورت است
. گـذشـتـه، چـراغ راه آيـنـده اسـت               

، ٥٧مطالعـه پـيـرامـون انـقـلاب             
زمينه هاي شکل گـيـري و عـلـل           
شکست آن براي هر کسـي، بـويـژه      
براي نسـل جـوان کـه مـيـخـواهـد              

نقشي در آينده ايران داشته باشد، 
 . بسيار با اهميت است

مطلبي بقلم کامبيز فتاحي با 
آمــريـکــايــي انـقــلابــي و       " عـنــوان    

روايت نـدامـتـش از اعـتـمـاد بـه                
ــه     "  االله خــمــيــنــي       آيــت ــب ســه شــن

در )  سـوم فـوريـه     ( چهاردهم بهمـن 
سايت بي بي سي فارسي در مورد 

کـامـبـيـز     .  بچاپ رسيده است ٥٧
فتاحي در اين نوشته مجموعه اي 
از نــقــل قــول هــا از دو مــطــلــب              
جـداگـانـه ريـچــارد فـالـک اسـتــاد              
برجسته حقوق بين الملل دانشگاه 
پرينستون را که در نيويورک تايمز 
منتشر شده بود را، تلخيص کـرده  

اين مطلب و نقل قـول هـا،     .  است
فضــاي فــکــري بــخــش اعــظــم                

چـپ آن دوره        -روشنفکران ليبرال
 . را منعکس ميکند

ريچارد فـالـک      ٥٧در دي ماه 
را در   "  اعتماد به خمـيـنـي   " مقاله 

نشـريـه نـيـويـورک تـايـمـز بـچــاپ                
بعد با مشاهـده جـنـايـات       . رساند

حکومت اسلامي، اعتـمـادش بـه      
" خميني سلب ميشود و مـقـالـه          

را در   "  تقبيح جـنـايـات خـمـيـنـي         
به .  همان روزنامه بچاپ ميرساند

نقل از فالک به نکات ديـگـري در     
باره حوادث پيش و پس از انقلاب 
و نقش نيروهاي درگير در آن، از       
جـملـه در بــاره حــلـقــه اطــرافـيــان             
خميني، نگراني آمريکا از رفـتـار   
احــتــمــالــي ارتــش، تــلاش هــاي           
آمـريـکـا بـراي تــمـاس بـا بـرخــي                
شخصيت ها و تـاثـيـر گـذاري بـر          
روند حوادث، شخصيت رمز آلـود  
خميني و ابهاماتش و هـمـچـنـيـن      
ــر              ــکــاريــش، ب ــهــان ــن در مــورد پ

 . ميخوريم
حال و هـواي فـکـري فـالـک              

نمونه تيپيک درک روشنفکر سـاده  
چپ آن دوره از رونـد       -لوح ليبرال

انعکاسي از فضاي .  حوادث است
سياسي حـاکـم بـر روشـنـفـکـران،              
جامعه ادبي و حتي خط سيـاسـي   
اغلب سازمانهـاي اپـوزسـيـون آن         

ريچارد فالک دو دوزه     .  دوره است
به ساده لـوحـي     .  بازي نکرده است

خود نگاهـي صـادقـانـه انـداخـتـه            
است و بعد هم همان را بقلم آورده 

آنزمان اما، بـي    . و نقد کرده است
بي سي خـط رسـمـي غـرب بـراي            
روي کار آوردن خميني را دسـتـور   

ــاطــر در              .  داشــت ــن خ ــي ــم ــه ه ب
فرستادن تصوير او به ماه سـنـگ     
تمام گذاشت و در زمـيـنـه سـازي         
براي فرود او در مهرآبـاد هـم هـر        

آيا قلـمـزنـان    .  آنچه بايد انجام داد
بي بي سي اين تمايل و يـا اجـازه     
را دارند که در باره اين حقيقت هم 
رونمايي کنند؟ کسي در بـي بـي         
سي پيدا ميشود که حقايق را بـا      
حقوق و مـزايـاي خـود مـعـاملـه               
نکند و اجازه دهد مطلبي هـم در    
باره نقش اين رسانه در سوار کردن 
خميني بر انـقـلاب و مـهـنـدسـي             
کردن سرنوشت آن درج شود؟ بعيد 

 !است
مطلب منصور حکمت تـحـت     

 شکست نخوردگان،" عنوان تاريخ 
اگر "   ٥٧چند کلمه به ياد انقلاب 

چه فشـرده و در نـقـد ديـدگـاهـي               
اســت کــه نــفــس انــقــلاب را زيــر            
سئوال ميبرد اما، تصوير روشني 

، ٥٧در مورد زمينه هـاي وقـوع       
عوامل دخيل در روي کـار آمـدن       
جمهوري اسلامي و علل شکسـت  

در اين مـطـلـب    .  آن بدست ميدهد
سرنخي از نقـش بـي بـي سـي در             

را هـم   ٥٧مهندسي کردن انقلاب 
 : لينک . ميتوان پيدا کرد

h�p://hekmat.public-
archive.net/
fa/0910fa.html 
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گزارش کرديم که اتحـاديـه    ١٥در اطلاعيه شماره 
کارگران پست طـي نـامـه اي بـه حسـن روحـانـي                  
حمايت خود را از بهنام ابراهـيـم زاده از رهـبـران           

. کارگري در بند و خواستهاي او اعلام کرده اسـت   
در ادامه اين همبـسـتـگـي ريـئـس سـراسـري ايـن                
اتحاديه دنيس لمولين با ارسال عکسي که در آن     
کاغذي به دست گرفته و روي آن نوشته شده اسـت    

حمايت همه جانبه خود را از "  بهنام را آزاد کنيد"
 .اين کمپين اعلام داشته است

در پيام اتحاديه کارگران پست در حـمـايـت از      
بهنام ابراهيم زاده، دنيس لمولين به نمايندگي از   

 :کارگر اين اتحاديه مينويسد ٥٤٠٠٠سوي 
عضو اتحاديه پست کانادا  ٥٤٠٠٠از طرف "

خواستار آزادي بهنام ابرايهم زاده  فعال کارگري و 
فعال دفاع از حقوق کودک که بطور ناعـادلانـه اي     

ما هـمـراه     .  سال است که در زندان است، هستم ٤
با نهادهاي انساندوست در سراسر جهان نـگـرانـي      

ما بويژه از وخامت بيشتر .  خود را اعلام ميکنيم

وضعـيـت جسـمـي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده بـعـد از                         
ما هـمـچـنـيـن        .  اعتصاب غذاي اخير وي نگرانيم

نگران انتقال او به بند زندانيـان غـيـر سـيـاسـي و             
ما درخـواسـت آزادي       .  خطر جاني براي او هستيم
 . "فوري او از زندان را داريم

 .کمپين براي آزادي بهنام ابراهيم زاده ادامه دارد
 ٢٠١٥فوريه  ٢

 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
www.iranpoliticalprisoners.com 
shiva.mahbobi@gmail.com, 0044 0 
757235 6661 
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در ميـان شـمـار بسـيـاري زنـدانـي              
ســيــاســي، ســه نــفــر از مــعــلــمــان           
معترض به اسامي رسول بـداغـي،     
محمود باقري و عبدالرضا قنـبـري   

اخـيـرا نـيـز يـکـي از             .  در زنـدانـنـد   
معلمان شهر سقر به اسم سـلـيـمـان       
ــرکـــت در              ــر شـ ــاطـ ــخـ ــبـــدي بـ عـ
اعتـراضـات دور جـديـد مـعـلـمـان               

کــانــون .  راهــي دادگــاه شــده اســت       
صنفي معلمان هم اکنون کـارزاري    
را در حمايت از مـعـلـمـان زنـدانـي         
رسول بـداغـي و مـحـمـود بـاقـري                
اعلام داشته است، ما نـيـز ضـمـن         
اعلام حمايت و پشتيبـانـي از ايـن        
اقدام، کمپيني را براي آزادي هـمـه     

. معلمان زنداني اعـلام مـيـکـنـيـم          
رسول بداغـي، مـحـمـود بـاقـري و             
عبدالرضـا قـنـبـري بـايـد فـورا از                

پـرونـده قضـايـي       .  زندان آزاد شونـد 
تشکيل شده براي سليـمـان عـبـدي       
در سقز بايد فورا لغو و پيگـرد وي    

 .متوقف شود
ــخــاطــر            ــي ب ــدان ــان زن ــم ــل مــع
مبارزات برحق خـود بـراي حـقـوق           
معلمان و براي داشتن يـک زنـدگـي      
انساني در زندان و تـحـت پـيـگـرد            

بـا تـمـام قـوا از ايــن             .  قـرار دارنــد   
معلمان و از خواستهايشان حمايت 

 . و پشتيباني کنيم
کـارزار بــراي آزادي مــعــلــمــان        
زنـدانـي، کـارزاري در حـمـايـت از               
معلـمـان مـعـتـرض در بـنـد و در                  

. حمايت از خواستهاي برحـق اسـت    
کارزار حمايت از معلـمـان زنـدانـي       
از جــملــه بــه مــعــنــي حــمــايــت از            
خواستهاي فوري و هـمـيـن امـروز           
معلمان چون نپذيرفتن حـقـوقـهـاي       
زير خط فقر و افـزايـش فـوري آن،            

حق تشکل و حق اعتصاب و آزادي 
بيان، برخورداري از درمان رايگان، 
برخورداري از تسهيلات لازم بـراي    
تامين مسکن مناسبت و تحصيل 
ــراي هــمــه کــودکــان و               رايــگــان ب
آموزش و پرورش مدرن و انسـانـي     
و مــبــارزات مــعــلــمــان بــراي يــک           

 . زندگي شايسته انسان است
از همگان نيز ميخواهيم که به 
هر شکل که ميـتـوانـنـد مـا را در            
پــيــشــبــرد ايــن کــارزار و رســانــدن          
صداي اعتراض معلمان دربـنـد بـه      
سطح جامعه و در سـطـح جـهـانـي            

خلاصه اي از آخريـن  .  ياري رسانند
اخبار در مورد اين معلـمـان را در       

 .زير ميخوانيد
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رسول بداغي معلم محبـوب و    
معترض و عضـو کـانـون صـنـفـي             

او ســي ســال در       .  مــعــلــمــان اســت  
آموزش و پرورش بـه عـنـوان دبـيـر          
دبيرستان به ويژه در اسلام شهر بـه    

. کار معلمي اشتغال داشـتـه اسـت       
 ٨٨ رسول بداغي  در دهم شهريـوز    

بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق 
معلمـان پـس از احضـار بـه اداره                
ــر             ــرورش اســلامشــه آمــوزش و پ

 ۶ بـه     ۸۹ مرداد  ۱۳ دستگير و در 
سال محرومـيـت از      ۵ سال زندان و 

.  شرکت در احزاب محکـوم گـرديـد     
پـس   ۱۳۸۸ او در دهم شهريور ماه 

از احضار به اداره آموزش و پرورش 
اسلامشهر بازداشـت و بـعـدتـر در           
دادگاه انقلاب اسلامي به ريـاسـت     

فعاليت " قاضي صلواتي و به اتهام 
تـبـانـي و      " و   "  تبليغي علـيـه نـظـام      

تجمع به قصد بـرهـم زدن امـنـيـت          
سال حـبـس تـعـزيـري و           ۶ به "  ملي

هاي  پنج سال محروميت از فعاليت
 .اجتماعي محکوم شد

سال اسـت کـه        ٤ رسول بداغي 
او  ابـتـدا     .  در بازداشت بسر ميبرد

زندان گوهـردشـت کـرج و         ۴ به بند 
زنــدان اويــن و زنــدان            ۲۰۹ بــنــد   

گوهردشت کرج و سپـس بـه زنـدان        
. شهر کرج منتقل شده اسـت  رجايي

او در اين مدت محروم از مرخصي 
و مـحـروم از بـودن بـا فـرزنـدان و                 

ــوده اســت          ــواده اش ب حــتــي  .  خــان
هنگاميکه مادر وي درگذشـت بـه     
او اجـــازه شـــرکـــت در مـــراســـم               

 . خاکسپاري مادرش را ندادند
رسول بداغي بخاطر فشارهـاي  
درون زندان بارها دست به اعتراض 

 ٩٠ زده است و از جمله در خـرداد      
اي از درون        به دليل انتـشـار نـامـه      

زندان در خصوص اعتصاب غـذاي  
 ۱ خود، وي را به سلول انفرادي بند 

او .  شهر منتقل کردند زندان رجايي
در زندان زير فشار شديد شـکـنـجـه     

از .  هـاي رژيــم قــرار داشــتـه اسـت           
جمله اين شکنجه ها جلوگـيـري از     

هنگامـيـکـه    .  درمان وي بوده است
 . او دچار سردرد هاي شديد ميشد

رسول بداغي از جمله زندانـيـان   
سياسي است که همـواره در زنـدان       
نيز صداي آزاديخواهي را سـر داده    
و بــا بــيــانــيــه هــاي پــرشــورش بــه            
مناسبت هاي مختلف و از جـملـه       
در حمايت از هم بندي هايشـان بـه     
مــبــارزه خــود بــراي انســانــيــت و            

 . آزاديخواهي ادامه داده است
پس از بازداشت وي، بلافاصله 
در شرايط روحي و روانـي خـاصـي        
بازجويي از ايشان آغاز گرديد، کـه  
ــتــداي                ــي از اب ــازجــوي ــل ب ــراح م

 ٢٥ دستگيري تا تشکـيـل دادگـاه        
روز به طـول انـجـامـيـد و ايـن در                 
شــرايــطــي بــوده کــه بــازجــويــي از           
نامبرده در ايـن مـدت بـه صـورت           
مداوم و تحت فشـارهـاي روحـي و        
جسمي شب و روز بـه عـمـل مـي               

 .آمد
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مـعـلـم        سيد مـحـمـود بـاقـري،       

تهران و عضـو     ٤ فيزيک در منطقه 
ي کــانــون صــنــفــي        هــيــات مــديــره  
او  در دو پـرونـده           .  معلمان  اسـت 

جداگانه مجموعا به نه سال و نـيـم     
محـکـوم   "  تغزيري و تعليقي" حبس 
ــده ســال          .  اســت ــرون ــه    ٨٥ در پ ک

مربـوط بـه اعـتـراضـات گسـتـرده              
معلمان در آن سال اسـت بـه سـه و          
نيم سال حبس تعليقي و در پـرونـده   

ــه شــش ســال حــبــس             ٨٩ ســال    ب
محکوم شده اسـت و در        "  تعزيري" 

سـال از سـوي          ٦ پي تاييـد حـکـم        
 ٩١ تـيـر        ٥ دادگاه تجديد نظر در     

سـال اسـت        ٤ دستگير و هم اکنون 
که در بازداشـت و در زنـدان اويـن            

با محکوميت دوم او، .  بسر ميبرد
حکم سه و نيم سال حبس تعلـيـقـي    

 . او نيز به اجرا در آمده است
محمود باقـري از داشـتـن هـر           
گونه مـرخصـي و بـودن در کـنـار                

 .خانواده اش محروم است
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معلم معترضي است کـه روز       
بــه جــرم شــرکــت در           ٨٨ دي      ٢٤ 

تظاهرات هاي گسترده مردم در آن   
دي    ٦ سال و بويژه تظاهرات روز        

در محـل کـار خـود در پـاکـدشـت               
اويـن     ٣٥٠ دستگير و راهـي بـنـد        

 . شد
سـال بـه        ١٤ عبدالرضا قنبري 

شغل معلمي اشتغال داشته و معلم 
ادبيات فارسي در يکي از مـدارس  

او . پاکدشت و استاد دانشگاه است
ابـتــدا بــه اتــهــامــات پــوچــي چــون           

محاربه، ارتـبـاط بـا يـکـي از از              " 
رسانه هـاي تـلـويـزيـونـي خـارج از              
کشــور و داشــتــن اي مــيــل هــاي             

دادگاه  ١٥ از سوي شعبه " مشکوک
انقلاب اسلامي تهران بـه ريـاسـت        
قاضي صلواتي به اعدام مـحـکـوم      

حـکـم اعـدام وي  در دادگـاه               .  شد
بـه ريـاسـت         ٣٦ تجديد نظر شعبـه    

قاضي زرگر نيز تايـيـد و بـه دايـره           
ــرديــد              ــال گ ــام ارس ــک ــراي اح . اج

عبدالرضا قنبري سه سال زير خـط    
اعدام بسر برد تـا ايـنـکـه بـدنـبـال              

 ٩١ اعتراضات گسترده ، در سـال      
حکم اعدام وي توسط ديوان عالـي  

 ٩٢ کشور نقض و در اوايـل سـال           

سال حبـس   ١٥ طي محاکمه اي به 
به صورت تبعيد در زندان بـرازجـان   

. استـان بـوشـهـر مـحـکـوم گـرديـد               
اعــتــراضــات عــلــيــه ايــن احــکــام          
سنگين عليه اين معـلـم مـعـتـرض        
ادامه يافت و سرانجام حکم وي در 

 ١٠ به  ٥٤ دادگاه تجديد نظر شعبه 
سال زندان بدون تبعيد کاهش پيـدا  

 . کرد
همچنين در جريان اعتراضـات  
گسترده اخير معلمـان در روزهـاي       

دي و اول بــهــمــن  تــهــران و                  ٣٠ 
استانهاي مختلف کشور از جـملـه       
در کردسـتـان، يـکـي از مـعـلـمـان               
معـتـرض در شـهـر سـقـز بـه اسـم                   

بـيـد   " سليمان عبدي دبير هنرستان 
تــوســط اداره امــاکــن بــه         "  هــنــدي

او يـکـي از       .  دادگاه مـعـرفـي شـد        
برگزارکنندگان تحصن اعـتـراضـي      

مـاه در شـهـر         ام دي معلمان در سي
سقز است و اعتراض آنان به سـطـح   

او .  نــازل حــقــوقــهــايشــان اســت            
همچنين نقش فعالـي در دفـاع از         
مبارزات مردم کوباني و شنگال در 

به خاطر اين . شهر سقز داشته است
مــبــارزات و دفــاع از آزادي و                  
انسانيت است که سليمان عبدي به 

احضـار  .  دادگاه احضار شـده اسـت    
معلمان مـعـتـرض بـايـد مـتـوقـف             

پرونده قضايي سليمان عبدي . شود
 .بايد فورا لغو گردد

همه معلمان زندان و زنـدانـيـان    
سياسي بـايـد فـورا از زنـدان آزاد               

 .شوند
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٥ فوريه  ١ ، ٩٣ بهمن  ١٢ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 
siyavesaz-
eri@hotmail.com 
http://free-them-
now.com  
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